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مقدمه ناشر
باسمه تعالي
مقدمه ناشر...

انتشارات لُبّ الميزان
فصل اول
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
﴿سَلامٌ عَلي الِ يس، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا داعِيَ اللهِ وَ رَبّانِيَّ اياتِهِ﴾

﴿اَلسَّلامُ عَلي رَبيعِ الْاَنامِ وَ نَضرَةِ الاَيّام﴾

سلام بر محمد و آل او، سلام بر دعوت‌كننده به خداوند و تربيت‌شدة آيات الهي،

سلام بر بهار بشريت و سلام بر آن نقطه‌اي از تاريخ كه همة شكوفه‌هاي هدايت به‌بار مي‌نشيند و روزگار نشاط بشريت است.
در ابتدا؛ تولد ولـيّ‌الله‌‌المطلـق، ذخيرة عالم امكان را به همه عزيزان تبريك عرض مي‌كنم. اميـدوارم كه عيدي ما فهــم بيشتر جايگاه مقام مقدس امام زمانمان باشد.

بحـث اين جلسه در رابطـه بـا «فلسفة حضور تاريخي حضــرت‌‌حجت(» است.
 در مباحث قبل بحث شد كه به چه دليل جهان، انسان كامل مي‌خواهد و نقش انسان كامل در هستي و در قلب ما چيست. الآن محور بحث ما تأملي در حضور تاريخي حضرت است. دعاي ندبه به عنوان يك متن بسيار ارزشمند و دقيق متذكر مي‌شود كه چگونه هويت بشر در آينه تاريخ ارزيابي مي‌شود، تا بشر بفهمد تاريخ، هم مبديي الهي داشته و هم بستر تاريخ به وسيله انبيا همواره با حالتي الهي و معنوي در سير بوده، و هم غايت تاريخ به عنوان عصاره كار همه انبياء به ثمر مي‌نشيند و آنچه مورد نظر آن‌ها بوده در بلوغ تاريخ ظاهر مي‌شود. يعني اگر انسان بفهمد كه «ابتدا»، «بستر» و «انتهاي تاريخ»، الهي است و خدا به كل حيات زميني بشر يك توجه خاص دارد، خودش را جداي از عالَم و يك چيز فراموش شده و اتفاقي نمي‌داند. البته ما در اين بحث مي‌خواهيم به مرحله سوم تاريخ توجه كنيم، ولي براي اين‌كه جايگاه بحث روشن‌تر شود اشاره‌اي به شروع تاريخي حيات انسان مي‌‌نمائيم.
شما اگر در دعاي شريف ندبه دقت كنيد؛ ملاحظه مي‌فرماييد به اين‌شكل شروع مي‌شود كه «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما» پس از حمد خدا و صلوات بر محمد و آل او( عرض مي‌كني: «اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلي ما جَري بِهِ قَضائُكَ فِي اَوْلِيائِكَ الَّذينَ اسْتَخْلَصْتَهُم لِنَفْسِكَ وَدِينِكَ» كه اين فراز حامل معارف بسيار عميقي را در بر دارد، مي‌گويي: خدايا! بناي تو اين‌است كه همواره عده‌اي از اولياي خود را براي خودت و دينت برمي‌گزيني، حمد تو را به جهت چنين قاعده و قضايي كه جاري فرمود «إِذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزِيلَ مَا عِنْدَكَ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ الَّذِي لا زَوَالَ لَهُ وَ لا اضْمِحْلالَ بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَيْهِمُ الزُّهْدَ فِي دَرَجَاتِ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ زُخْرُفِهَا وَ زِبْرِجِهَا فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ وَ عَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَ قَرَّبْتَهُمْ وَ قَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّكْرَ الْعَلِيَّ وَ الثَّنَاءَ الْجَلِيَّ وَ أَهْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلائِكَتَكَ وَ كَرَّمْتَهُمْ بِوَحْيِكَ وَ رَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ»، آن‌گاه كه نعيم گسترده و باقي و بي‏زوالِ ابدي را كه نزد توست، براي آنان اختيار كردي، بعد از آن‌كه زهد و دوري از مقامات و لذّات و زيب و زيورهاي دنياي دون را بر آنها شرط فرمودي، آن‌ها هم بر اين شرط متعهد شدند، و تو هم مي‏دانستي كه به عهد خود وفا خواهند كرد پس آنان را مقبول و مقرب درگاه خود فرمودي و علو ذكر با بلندي نام و ثناي خاص و عام بر آنها از پيش عطا كردي
«وَجَعَلْتَهُمُ الذَّرِيعَةَ اِلَيْكَ وَالْوَسيلَةَ اِلي رِضْوانِك» يعني؛ حمد تو را كه اين اولياء و پيامبران را به‌عنوان وسيله‌اي براي نزديكي بندگان به‌سوي خودت، و براي فراهم‌كردن راه كسب رضوان و رضايت خودت، قرار دادي.
پس جواب اين سؤال روشن مي‌شود كه جاي پيامبران و اولياء الهي و از جمله امام ‌زمان( در زندگيِ هميشگي بشر براي اين است كه «اَلذَّريعَةَ اِلَيْكَ»، يعني وسيله‌اي به‌سوي خدا و براي به‌دست‌آوردن رضوان و رضايت الهي باشند. در اين فراز از دعا ما خداوند را حمد مي‌كنيم كه يك روز، بشريت را تنها نگذاشته تا راه به سوي معبود خود را گم كنند و از مقصد اصلي خود كه كسب رضايت پروردگارشان است محروم گردند. معلوم مي‌شود خداوند در هيچ روز از روزهاي زندگي بشر راضي به مسير غير از حق و حقيقت براي بشريت نبوده است، حال چه در امور فردي و چه در امور اجتماعي.
شروع زيباي تاريخ
پس از اين كه در آغاز دعا، خدا را به جهت شروع زيباي تاريخ انساني حمد كردي، شروع مي‌كني حضور انبيا را در مرحله مرحلة تاريخ بررسي مي‌نمايي و مي‌گويي: «فَبَعْضٌ اَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ اِلي اَنْ اَخْرَجْتَهُ مِنْها» يعني؛ از جمله آن‌ها، يكي را در بهشت خود جاي دادي تا آنجا كه از آن خارج نمودي، كه در اين فراز قصه آدم( را متذكر مي‌شود، مي‌گويي خدايا! حالا كه يك عده‌اي را براي خودت و دينت خالص كردي و يكي از آن‌ها حضرت آدم( است كه در بهشتت جاي دادي و «وَبَعْضٌ حَمَلْتَهُ فِي فُلْكِكَ وَ نَجَّيْتَهُ وَ مَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَكَةِ بِرَحْمَتِكَ» و يكي را با كشتي حمل كردي و او و يارانش را بر اساس رحمتي كه بر بندگان داري، از هلاكت نجات دادي - يعني حضرت‌نوح( را - «وَ بَعْضٌ اِتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ خَليلاً وَ سَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فَأَجَبْتَهُ وَ جَعَلْتَ ذَلِكَ عَلِيّا»، و يكي را براي خودت دوست و خليل قرار دادي و به مقام خُلَّتِ خود برگزيدي و درخواستش را كه وي لسان صدق در اُمم آخر باشد اجابت كردي
 و به مقام بلند رساندي.

«وَبَعْضٌ كَلَّمْتَهُ مِنْ شَجَرَةٍ تَكْليماً وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ رِدْءا وَ وَزِيرا»، و يكي را از طريق درخت با او سخن گفتي، آن‌هم چه سخن‌ها گفتي و برادرش را وزير و كمك وي قرار دادي.

«وَبَعْضٌ اَوْلَدْتَهُ مِنْ غَيْرِ اَبٍ وَ آتَيْتَهُ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» و يكي را بدون پدر متولدش كردي و به كمك روح‌القدس به او كمك نمودي.

بعد از متذكر شدن عنايت الهي به اوليائش، جمع‌بندي مي‌كني و عرضه مي‌داري:

«وَكُلٌّ شَرَعْتَ لَهُ شَريعَةً وَ تَخَيَّرْتَ لَهُ أَوْصِيَاءَ مُسْتَحْفِظا بَعْدَ مُسْتَحْفِظٍ مِنْ مُدَّةٍ إِلَي مُدَّةٍ إِقَامَةً لِدِينِكَ وَ حُجَّةً عَلَي عِبَادِكَ» و به هر كدام از اين‌ها يك راهي دادي و جانشين‌هايي تعيين نمودي، براي آن‌كه يكي بعد از ديگري در مدت معين مستحفظ دين و نگهبان آيين و حجت بر بندگانت باشند تا بشريت در طول حياتش گمراه نشود. يعني بشر حتي يك روز از زندگيش بدون وسيله‌ براي ارتباط با عالم بالا نبوده است؛ خدايا چرا اين چنين كردي؟ «وَ لِئَلّايَزُولَ الْحَقُّ عَنْ مَقَرِّهِ وَ يَغْلِبَ الْبَاطِلُ عَلَي أَهْلِهِ وَ لا يَقُولَ أَحَدٌ لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا مُنْذِرا وَ أَقَمْتَ لَنَا عَلَما هَادِيا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزَي» براي اين‌كه يك روز هم كه شده، حق از جايگاهش گم نشود و باطل بر حق‌طلبان چيره گردد و تا حجت بر مردم تمام شود و كسي نگويد چرا براي ما پيامبر و تنذاردهنده‌اي نفرستادي تا نشانة هدايت ما را بر پا بدارد و نگذارد ما خوار و ذليل شويم. لذا كاري كرد تا همواره مردم براي تشخيص حق از باطل ملاك داشته باشند. اصلا صحنه زندگي بشر اين‌طور نبوده است كه در برهه‌اي از تاريخِ حيات حق برايش پنهان باشد. خدايا! پيوسته پيامبران را برگزيدي «اِلي اَنِ انْتَهَيْتَ بِالْاَمْرِ اِلي حَبيبِكَ وَ نَجِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» تا اين‌كه كارِ برانگيختن پيامبري ‌و حق نمايي را به حبيب خودت محمد‌مصطفي( ختم نمودي.
بعد از طرح سير انبياء( در طول تاريخ بشر و علت حضور هميشگي آن‌ها، شروع مي‌كند راجع به جايگاه و مقام پيامبر اسلام( مفصّل سخن مي‌گويد كه آخرين پيامبر در عالم بشري چه جايگاهي داشته است. 
«فَكَانَ كَمَا انْتَجَبْتَهُ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَهُ وَ صَفْوَةَ مَنِ اصْطَفَيْتَهُ وَ أَفْضَلَ مَنِ اجْتَبَيْتَهُ وَ أَكْرَمَ مَنِ اعْتَمَدْتَهُ قَدَّمْتَهُ عَلَي أَنْبِيَائِكَ وَ بَعَثْتَهُ إِلَي الثَّقَلَيْنِ مِنْ عِبَادِكَ وَ أَوْطَأْتَهُ مَشَارِقَكَ وَ مَغَارِبَكَ وَ سَخَّرْتَ لَهُ الْبُرَاقَ وَ عَرَجْتَ بِرُوحِهِ إِلَي سَمَائِكَ وَ أَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ إِلَي انْقِضَاءِ خَلْقِكَ» و او چنانكه تواش برسالت برگزيدي سيد و بزرگ خلايق بود و خاصه پيمبراني كه برسالت انتخاب فرمودي و افضل از هر كس كه برگزيده توست و گرامي‌تر از تمام رسلي كه معتمد تو بودند، بدين جهت او را بر همه رسولانت مقدم داشتي و بر تمام بندگانت از جن و انس مبعوث گردانيدي و شرق و غرب عالمت را زير قدم فرمان رسالتش گستردي و براق را مسخر او فرمودي و او را به‌سوي آسمان خود بمعراج بردي و علم گذشته و آينده تا انقضاء خلقت را به او به وديعت سپردي.

«ثُمَّ نَصَرْتَهُ بِالرُّعْبِ وَ حَفَفْتَهُ بِجَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ الْمُسَوِّمِينَ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَ وَعَدْتَهُ أَنْ تُظْهِرَ دِينَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَوَّأْتَهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ مِنْ أَهْلِهِ وَ جَعَلْتَ لَهُ وَ لَهُمْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكا وَ هُدًي لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا وَ قُلْتَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا» و آنگاه او را با ايجاد رعب در دل دشمنان بر آن‌ها پيروز گردانيدي و جبرئيل و ميكائيل و ديگر فرشتگان با اسم و رسم و مقام را گرداگردش فرستادي
و به او پيروزي دينش را بر تمام اديان عالم بر خلاف ميل مشركان، وعده فرمودي و اين پس از آن بود كه او را با فتح و ظفر به خانه كعبه، مكان صدق اهل بيت باز گردانيدي
و براي او و اهل بيتش آن خانه مكه را اول بيت و نخستين خانه براي عبادت بندگان مقرر فرمودي و وسيله هدايت عالميان گردانيدي
خانه‌اي كه مبارك و عامل هدايت عالميان بود و آيات و نشان‌هاي آشكار ايمان و مقام ابراهيم خليل در آن نمايان است و محل امن و امان بر هر كس كه در آن داخل مي‏شد
و درباره خاندان رسول فرمودي البته فقط خدا از شما اهل بيت، هرگونه رجس و ناپاكي را دور مي‏سازد و آن هم پاك‌كردني خاص.
«ثُمَّ جَعَلْتَ أَجْرَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَوَدَّتَهُمْ فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي وَ قُلْتَ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ وَ قُلْتَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَي رَبِّهِ سَبِيلا فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ وَ الْمَسْلَكَ إِلَي رِضْوَانِكَ» آنگاه تو اي پروردگار در قرآنت اجر و مزد رسالت پيغمبرت محبت و دوستي امت نسبت به اهل بيت قرار دادي،
آنجا كه فرمودي بگو: اي رسول ما كه من از شما امت اجر رسالتي جزمحبت اقارب و خويشاوندانم نمي‏خواهم و باز فرمودي همان اجر رسالتي را كه خواستم باز بنفع شما خواستم، و باز فرمودي بگو اي رسول ما من از شما امت اجر رسالتي نمي‏خواهم جز آنكه شما راه خدا را پيش گيريد
پس اهل بيت رسول، طريق و مسير رسيدن بندگان به خوشنودي تو مي‌باشند.
بعد مي‌فرمايد: 
معني علي( در تاريخ

سپس در دعا مي‌خواني: «فَلَمَّا انْقَضَتْ اَيّامُهُ اَقامَ وَلِيَّهُ عَلِيَّ بْنَ اَبيطالِب صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا هَادِيا إِذْ كَانَ هُوَ الْمُنْذِرَ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ فَقَالَ وَ الْمَلَأُ أَمَامَهُ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ قَالَ مَنْ كُنْتُ أَنَا نَبِيَّهُ فَعَلِيٌّ أَمِيرُهُ وَ قَالَ أَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْ شَجَرٍ شَتَّي وَ أَحَلَّهُ مَحَلَّ هَارُونَ مِنْ مُوسَي فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي إِلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ أَحَلَّ لَهُ مِنْ مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ وَ سَدَّ الْأَبْوَابَ إِلا بَابَهُ»؛
و هنگامي كه دوران عمر پيغمبرت سپري گشت وصي و جانشين خود علي‌بن‌ابي‌طالب«صلوات‌الله‌عليهماوآلهما» را به هدايت امت برگماشت.
و چون او منذر و براي هر قوم هادي امت بود پس رسول اكرم«ص» در حالي كه امت همه در پيش بودند فرمود هر كس كه من پيشوا و دوست و ولي او بودم پس از من علي مولاي او خواهد بود
بارالها دوست بدار هر كه علي را دوست بدارد و دشمن بدار هر كه علي را دشمن بدارد و ياري كن هر كه علي را ياري كند و خوار ساز هر كه علي را خوار سازد
يعني؛ بعد از اين‌كه رسالت و فرصتي كه پيامبر( بايد داشته باشد تمام گشت؛ كار اميرالمؤمنين( شروع شد و آن حضرت را جانشين خود قرار داد تا راهنماي امت باش، زيرا او تنها بيم‌دهندة امت بود و هر قومي را راهنمايي است، از اين‌رو در برابر جمعيتي كه حاضر بودند گفت: هر كس من پيغمبر او هستم علي امير و فرماندار اوست و باز فرمود من و علي هر دو شاخه‏هاي يك درختيم و سايرين از درخت‌هاي مختلفند
و پيغمبر علي را نسبت به خود به مقام هارون نسبت به موسي نشانيد جز آنكه فرمود پس از من پيغمبري نيست
و باز رسول اكرم دختر گراميش كه سيده زنان عالم است به علي تزويج فرمود و باز حلال كرد بر علي آنچه بر خود پيغمبر حلال بود و باز تمام درهاي منازل اصحاب را كه به‌مسجد رسول باز بود به حكم خدا بست غير درِ خانه علي
«ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمَهُ وَ حِكْمَتَهُ فَقَالَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ وَ الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا»

آنگاه رسول اسرار علم و حكمتش را نزد علي وديعه گذاشت كه فرمود من شهر علمم و علي در آن شهر علم است پس هر كه بخواهد در اين مدينه علم و حكمت وارد شود از درگاهش بايد وارد گردد.

«ثُمَّ قَالَ أَنْتَ أَخِي وَ وَصِيِّي وَ وَارِثِي لَحْمُكَ مِنْ لَحْمِي وَ دَمُكَ مِنْ دَمِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي وَ حَرْبُكَ حَرْبِي وَ الْإِيمَانُ مُخَالِطٌ لَحْمَكَ وَ دَمَكَ كَمَا خَالَطَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ أَنْتَ غَدا عَلَي الْحَوْضِ خَلِيفَتِي وَ أَنْتَ تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ عِدَاتِي وَ شِيعَتُكَ عَلَي مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ وَ هُمْ جِيرَانِي»

آنگاه فرمود تو برادر من و وصي من و وارث من هستي گوشت و خون تو گوشت و خون من است
صلح و جنگ با تو صلح و جنگ با من است و ايمان (به خدا و حقايق الهيه) چنان با گوشت و خون تو آميخته شده كه با گوشت و خون من آميخته‏اند
و تو فردا جانشين من برحوض كوثر خواهي بود و پس از من تو اداء قرض من مي‏كني و وعده‏هايم را انجام خواهي داد
و شيعيان تو در قيامت بر كرسي‌هاي نور با روي سفيد در بهشت ابد گرداگرد من قرار گرفته‏اند و آنها در آنجا همسايه منند.
و بعــد چنانچه ملاحظه فرموديد شروع مي‌كني فلسفه وجودي اميرالمؤمنين را بيان‌كردن.

مي‌فرمايد: وجود اميرالمؤمنين در عالم يك معنايي داشت. حضور او در عالم به عنوان يك انسان عادي و يك حادثة صرفاً تاريخي نبود، يك معنايي مشخص در تاريخ داشت. مي‌گويي: خدايا! آنچه را كه بايد در خزينه تاريخ مي‌گذاشتي تا معنايي متعاليِ حيات بشر را محقق كني با علي محقق كردي و لذا پيامبرت( فرموده:«وَلَوْلا اَنْتَ يا عَلِيُّ لَمْ يُعْرَفِ المُؤْمِنُونَ بَعْدي» يعني اي علي اگر تو در عالم نبودي، بعداز من، مؤمنان از غيرمؤمنان شناخته نمي‌شدند و خط هدايت تاريخي گم مي‌شد.

در نظر بگيريد خدا بنا دارد؛ تاريخِ حياتِ بشر را با انسان‌هاي خاص به محتواي حقيقي برساند. بعد مي‌گويد: با اين‌كه حضور اجتماعي سياسي اميرالمؤمنين در اجتماع، با فراز و نشيب‌هايي همراه بود و آن حضرت با كارشكني‌هايي روبه‌رو شد، ولي با اين‌همه با حضور ايشان؛ خط هدايت گم نشد، هر چند آنچه بايد مي شد هنوز تحقق نيافته است.
«وَ كَانَ بَعْدَهُ هُدًي مِنَ الضَّلالِ وَ نُورا مِنَ الْعَمَي وَ حَبْلَ اللَّهِ الْمَتِينَ وَ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ لا يُسْبَقُ بِقَرَابَةٍ فِي رَحِمٍ وَ لا بِسَابِقَةٍ فِي دِينٍ وَ لا يُلْحَقُ فِي مَنْقَبَةٍ مِنْ مَنَاقِبِهِ يَحْذُو حَذْوَ الرَّسُولِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا وَ يُقَاتِلُ عَلَي التَّأْوِيلِ وَ لا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ قَدْ وَتَرَ فِيهِ صَنَادِيدَ الْعَرَبِ وَ قَتَلَ أَبْطَالَهُمْ وَ نَاوَشَ ذُؤْبَانَهُمْ فَأَوْدَعَ قُلُوبَهُمْ أَحْقَادا بَدْرِيَّةً وَ خَيْبَرِيَّةً وَ حُنَيْنِيَّةً وَ غَيْرَهُنَّ فَأَضَبَّتْ عَلَي عَدَاوَتِهِ وَ أَكَبَّتْ عَلَي مُنَابَذَتِهِ حَتَّي قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ وَ لَمَّا قَضَي نَحْبَهُ وَ قَتَلَهُ أَشْقَي الْآخِرِينَ يَتْبَعُ أَشْقَي الْأَوَّلِينَ لَمْ يُمْتَثَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي الْهَادِينَ بَعْدَ الْهَادِينَ وَ الْأُمَّةُ مُصِرَّةٌ عَلَي مَقْتِهِ مُجْتَمِعَةٌ عَلَي قَطِيعَةِ رَحِمِهِ وَ إِقْصَاءِ وَلَدِهِ إِلا الْقَلِيلَ مِمَّنْ وَفَي لِرِعَايَةِ الْحَقِّ فِيهِمْ»

و همانا علي( بود كه بعد از رسول اكرم( امت را از ضلالت و گمراهي و كفر و نابينايي به مقام هدايت و بصيرت ميرسانيد او رشته محكم خدا و راه مستقيم حق براي امت است
هيچكس به قرابت با رسول( بر او سبقت نيافته و در اسلام و ايمان بر او سبقت نگرفته و نه كسي به او در مناقب و اوصاف كمال خواهد رسيد
تنها قدم بقدم از پي رسول اكرم علي راه پيمود كه درود خدا بر هر دو و بر آل اطهارشان باد و علي است كه بر تأويل جنگ مي‌كند و در راه رضاي خدا از ملامت و سرزنش بدگويان باك ندارد
و در راه خدا خون‌هاي صناديد و گردنكشان عرب را بخاك ريخت و شجعان و پهلوانانشان را به قتل رسانيد و سركشان را مطيع و منقاد كرد
و دلهايشان را پر از حقد و كينه از واقعه جنگ بدر و حنين و خيبر و غيره ساخت و در اثر آن كينه پنهاني در دشمن او قيام كردند
و به مبارزه و جنگ با او هجوم آوردند تا آنكه ناگزير او هم با عهد شكنان امت و با ظالمان و ستمكاران و با خوارج مرتد از دين در نهروان بقتال برخاست
و چون نوبت اجلش فرا رسيد و شقيترين خلق آخر عالم به پيروي شقيترين خلق اول
فرمان رسول اكرم( را امتثال نكردند و درباره هاديان خلق يكي بعد از ديگر
و امت همه كمر بر دشمني آنها بسته و متفق شدند بر قطع رحم پيغمبر( و دور كردن اولاد طاهرينش جز قليلي از مؤمنان حقيقي كه حق اولاد رسول را رعايت كردند
تا آنكه بظلم ستمكاران امت گروهي كشته و جمعي اسير و فرقه‏اي‏دور از وطن.
«فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَ سُبِيَ مَنْ سُبِيَ وَ أُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيَ» هرچند بعد از علي( و با شهادت آن حضرت‌ و اولاد ايشان( همه چيز به هم ريخته شد و كُشتند آن كس را كه كُشتند و نبايد مي‌كشتند و توهين كردند به آن كس كه توهين كردند و نبايد توهين مي‌كردند و تبعيد نمودند آن‌كس را كه نبايد تبعيد مي‌كردند.
از اينجا به بعد دقت كنيد،‌يعني آنچه بايد مي‌شد محقق نشد و در مسير هدايت تاريخي بشر انحراف ايجاد كردند. ولي ما مي‌دانيم آنچه بايد بشود، حتماً مي‌شود. يعني پروردگارا! صحنة تاريخ را خواستند از اراده تو منحرف بكنند، ولي شأن انسان شأني است كه نمي‌تواند بدون راه و رسم و فرهنگ علي‌بن‌ابيطالب به‌سر ببرد و به مقصدي كه اسلام به او وعده داده‌است برسد. 
«وَ جَرَي الْقَضَاءُ لَهُمْ بِمَا يُرْجَي لَهُ حُسْنُ الْمَثُوبَةِ إِذْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَعَلَي الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَ إِيَّاهُمْ فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْتُذْرَفِ الدُّمُوعُ وَ لْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ وَ يَضِجُّ الضَّاجُّونَ وَ يَعِجُّ الْعَاجُّونَ»

و قلم قضا بر آنها جاري شد به چيزي كه اميد از آن حسن ثواب و پاداش نيكو است چون زمين ملك خداست و هر كه از بندگان را بخواهد وارث ملك زمين خواهد كرد عاقبت نيك عالم با اهل تقوي است
و پروردگار ما از هر نقص و آلايش پاك و منزه است و وعده او قطعي و محقق الوقوع است و ابدا در وعده پروردگار خلاف نيست و در هر كار در كمال اقتدار و علم و حكمت است
پس بايد بر پاكان اهل بيت پيغمبر و علي( گريه كنند و بر آن مظلومان عالم ندبه و افغان كنند و براي مثل آن بزرگواران اشك از ديدگان بارند و ناله و زاري و ضجه و شيون از دل بركشند كه؛
يعني شما در دعاي ندبه اين را با خودتان در ميان مي‌گذاريد كه پس حالا چي؟ اين‌كه مي‌گوييد: «اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ اَيْنَ اَبْناءُ الْحُسَيْن»؛ يعني كجايند حسن و حسين«عليهما‌السلام» و فرزندان آنها؟ پس معلوم است شما نمي‌پذيريد كه انسان و زندگي‌اش بدون اين‌ذوات مقدسه معني‌داشته‌باشد. اگرچه دشمنان اين خاندان، عده‌اي را كشتند و عده‌اي را تبعيد و اسير كردند. شما هنوز مي‌گوييد: «اَيْنَ الْحَسَنُ اَيْنَ الْحُسَيْنُ اَيْنَ اَبْناءُ الْحُسَيْن» و ادامه مي‌دهيد كه: «صَالِحٌ بَعْدَ صَالِحٍ وَ صَادِقٌ بَعْدَ صَادِقٍ أَيْنَ السَّبِيلُ بَعْدَ السَّبِيلِ» كجايند انسان‌هاي صالح و صادق پيوستة تاريخ هدايت الهي؟ كجايند راه‌هاي پيوستة هدايت كه يكي بعد از ديگري براي هدايت بشر گمارده شده بودند؟ يعني شما با گفتن اين جمله داريد اعلام مي‌كنيد راهي را در تاريخ مي‌شناسيد كه اين راه با معاويه و يزيد و مأمون عباسي محقق نمي‌شود و اين خيلي فهم مي‌خواهد كه انسان بداند يك راهي هست با خصوصيات خاص، و فرهنگِ جهانخواران، بر خلاف ارادة الهي فرهنگ پوشاندن اين راه است و شما عامل تحقق راه حاكميت اولياء هستيد.

«سيره و روش انسان‌هاي معصوم؛ مطلوب همة انسان‌هاي شايسته ‌است، چرا كه معني انسان و زندگي، به كمك آنها روشن مي‌شود و برعكس، هركس به غير از چنين انسان‌هايي و به حاكميتي به غير از حاكميت آنها آرام بگيرد، به بدترين نحو خود را تسليم فساد مي‌كند، فسادي كه سراسرِ زندگي و روح او را فرا مي‌گيرد، و شيعه و همه انسان‌هاي هوشيار بر اين مسأله، واقف‌اند كه نبايد اين راه را گم كنند.»

روي اين‌نكته فكر كنيد كه امام‌زمان( فقط براي آخر دنيا نيست. هر كس در زماني كه حاكميت، حاكميت حق نيست، منتظر نباشد و تسليم حاكميت باطل بشود تمام فساد را در رگ و ريشه خود فرو كرده است و لذا ما اين توجه هوشيارانه را دائم مدّ نظر داريم كه مي‌گوييم: «أَيْنَ الْخِيَرَةُ بَعْدَ الْخِيَرَةِ أَيْنَ الشُّمُوسُ الطَّالِعَةُ أَيْنَ الْأَقْمَارُ الْمُنِيرَةُ أَيْنَ الْأَنْجُمُ الزَّاهِرَةُ اَيْنَ اَعْلامُ الدّين وَ قَواعِدُ الْعِلْم» يعني؛ كجايند آن‌هايي كه از برگزيدگان خلق خدا بودند، كجا رفتند خورشيدهاي تابان و اقمار فروزان و ستارگان درخشان حيات بشري،كجايند نشانه‌هاي دين‌داري و پايه‌هاي انديشه و علم.
در اين فراز از دعا موضوع توجه به رشتة هدايت الهي مورد نظر است و وجود آن‌ها مورد سؤال شما است و شما در بستر تاريخ به‌جستجو مي‌پردازيد كه: كجايند نشانه‌هاي دين‌داري و قاعده‌هاي دانايي؟ چون مي‌دانيد هيچ‌وقت خداوند بشريت را به خود وانگذاشته، بلكه همواره چراغ هدايتي در پيش راه او قرار داده و حالا كه حاكمان ظالم جهان مانع ظهور آن نور هدايت شده‌اند، شما نارضايتي خود را از وضع موجود اعلام مي‌داريد.

«اَيْنَ بَقِيَّةُاللهِ الَّتي لا تَخْلوُ مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِيَه» يعني؛ كجاست آن «بقيّة‌اللّهي» كه از بين عترت هدايت‌گران - يعني خانواده پيامبر( - بيرون نيست. 

از «بَقِيَّةُالله» ساده رد نشويد ؛يعني خدا يك چيزي از انوار خودش را در اين عالم باقي گذاشته است و ما را بدون ‌آن نور كه جلوه و خليفة اوست در اين عالم رها نكرده‌است، يك چيز را گذاشته است كه ما از حضور خدا در زندگي محروم نباشيم و خدايي بودن خود را مي‌توانيم به كمك آن «بقيّة‌الله» تأمين كنيم. كجاست آن كه خدا باقي گذارده براي نهايت تاريخ بشر كه آن، «لاتَخْلوُ مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِيَه»، از سلسلة عترت هدايت‌گران و خانوادة پيامبر( بيرون نيست
 و نه تنها از قبيلة ستمگران نيست، بلكه «اَلْمُعِدُّ لِقَطْعِ دابِرِالظََّلَمَة» كسي است كه ريشة ظالمان را قطع و نسل ستمگران به وسيله او منطقع مي‌شود.

بايد هوشياري به خرج بدهيد و كمي حوصله كنيد تا جملاتي را كه در فرهنگِ ديني ما تكرار مي‌شود درست بفهميم، روح اين جملات را متأسفانه بعضاً متوجه نمي‌شويم و چون نمي‌فهميم اصلاً به نشاط نمي‌آييم سعي كنيم آرام‌آرام بفهميم و به نشاط آييم و به سادگي از آنها نگذريم.

«آري همان‌طور كه خيانت است ، انسان‌ها را به آرزوها و آرمان‌هاي خيالي مشغول كنيم و از واقعيات زندگي خارجشان نماييم، اين نيز خيانتي بزرگ است كه انسان را از واقعيات بزرگ زندگي‌اش غافل نگه داريم و به بهانه ارتباط با واقعيت، او را در پايين‌ترين سطح واقعيت نگهداريم و نگذاريم انرژي‌هاي عقلي و قلبي و عملي او به سوي عالي‌ترين واقعيات و آرمان‌هاي بزرگ سير كند.»

آثار غفلت از موعودِ موجود

توجه به‌خدا و توجه به امامت و توجه به امام ‌زمان، توجه به واقعيّات موجود است ولي توجه به واقعيّاتي موجود و متعالي. آري امام مهديِ ما، موعودِ موجود است. فرهنگي كه گفت موعود هست ولي اين موعود؛ الآن موجود نيست، ضربه خورد. تقريباً همه اديان معتقد به موعود هستند، ولي اين عقيده به تنهايي، بشر امروز را و امروز بشر را نجات نمي‌دهد! موعود خداوند غايت زندگي فردي و اجتماعي بشر است و غايت هر چيز در مرتبة خودش موجود است و افراد و جوامع بايد تلاش كنند تا به آن دست بيابند. آري! واقعيتِ متعاليِ موجود، زمينه ظهور مي‌خواهد نه آن كه بعداً موجود شود و بيايد. موعود ما الآن هست،
 شما موانع را برطرف كنيد تا او ظاهر شود ولي در هر حال و در عين غيبت، در حال تأثير گذاري است، چون موجود است. بشر وقتي كه از موعودِ موجودش - كه خدا او را در زندگي بشر گذارده - غفلت كند در واقع از زندگي واقعي محروم مي‌شود، و اين‌ مسئله روشن است، آن‌هايي كه انسان را از واقعيّات متعالي جدا مي‌كنند خودشان بزرگي‌هاي دروغين مي‌سازند و به كمك تبليغات، آن‌را به بشر تحميل مي‌كنند و مي‌خواهند كه انسان‌ها از آنها تبعيت كنند. آن‌هايي كه ما را از افق بلند تاريخِ زندگيِ انسانِ معنوي فاصله مي‌دهند آيا خودشان پيشنهادي جز پذيرفتن وضعيت موجود جهان را ‌دارند؟ پذيرفتن وضع موجود كه پذيرفتن زشتي‌ها و پلشتي‌هاست! آيا تسليم ‌شدن در مقابل اين قدرت‌هاي دروغين جهان، انحطاط انسان در همه ابعاد فرهنگي، سياسي و اقتصادي نيست؟ پس واقعيّات بزرگ و متعالي موجود در عالم را كه وعدة بزرگ الهي است، نبايد فراموش كرد.

آنچه ممكن است از آن غفلت شود اين است كه متوجه نيستيم همين كه تسليم قدرت‌هاي غيرالهي به عنوان «واقعيت» شديم فقط تسليم نشده‌ايم، بلكه تمام فرهنگ زشت آن‌را فرهنگ حقيقي پنداشته‌ايم؛ به اين دليل است كه مي‌گوييم اين جهان در شرايطي كه در غفلت از موعودِ موجود است، از بين مي‌رود. جهان بي‌موعود در همان لحظه شروعش، رو به نابودي است و جهاني كه موعود خودش را بشناسد و نظر خود را از او بر نگيرد، هر لحظه زنده است، زيرا انسان‌ها همين حالا دو شكل زندگي مي‌كنند و آنكه موعودِ موجود ندارد، همين حالا گرفتاري در پوچي‌ها را زندگي پنداشته است.

پس واقعيّات بزرگ را نبايد فراموش كرد، به همين جهت شما در دعاي ندبه مي‌گوييد: «اَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِاِقامَةِ الْاَمْتِ وَ الْعِوَج» كجاست آن اميدي كه هر كجي و انحرافي را راست مي‌كند. اين توجه، توجه به واقعيتي بسيار فعّال و مؤثّر و جهت‌دهنده است، چه اين توجه به حضور غائبانه او باشد و چه اين توجه و اميد به ظهور او در آينده. اين قسمت از دعاي ندبه موجب مي‌شود تا از واقعيت‌هاي متعالي زندگي غافل نباشيم و تسليم ظلمات آخرالزمان نگرديم.
همين حالا يك نگاهي داشته باشيد به جواني كه به معناي واقعي منتظِر است. ملاحظه كنيد چه احساسي در زير اين آسمان دارد. وقتي دل انسان به وجود مبارك امام منتظَر( به عنوان آرماني‌ترين انسان و در اوج كمال انساني، نظر كند، امامي كه هم اكنون هست، نه اين كه بعداً مي‌آيد، چنين دلي با جلب نظر مبارك آن حضرت، هم اكنون در مبادي ميل خود از كجي راست مي‌گردد. اگر شما مي‌بينيد انتظار براي بعضي‌ها حيات‌بخش نيست براي اين است كه يا اصلاً جايگاه موعود در زندگي فرد و اجتماع را نمي‌شناسند يا موجود بودنش را نمي‌فهمند. اين هم كه انتظار نمي‌شود! انتظار حقيقي همين حالا مبادي ميل انسان منتظِر را عوض مي‌كند. همين كه نظر به وجود مبارك موعود بياندازد و معني او را بفهمد و روي اين اعتقاد كار كند و جايگاهش را در هستي پيدا كند، كجي‌هايش راست مي‌شود – اصلاً جنس امام موعود در همه هستي اقامة اَمْت و عوَج، يعني راست ‌كردن هر كجي است - و چنين انسان منتظِري شايستگي براي سربازي در ركاب موعود بعد از پايان غيبت او را پيدا مي‌كند. چنين دلي را زشتي‌ها و كجي‌هاي زمانه نمي‌ربايد. آيا چنين انساني را تهاجم فرهنگي مي‌تواند بدزدد؟

احساس حضور در اردوگاه حاكميت حق

«دل جوان منتظرِ امام زمان، هم كجي‌ها را مي‌شناسد - چون با زمانة غافل از امام معصوم آشتي نكرده و به آن تن نمي‌دهد- و هم خود را عضو فعال مديريت بزرگ الهي براي حاكميت حق در متن تاريخ مي‌شناسد و خود را در چنين اردوگاهي احساس مي‌كند». 

اين حرف نبايد فقط در يك قالب احساساتي براي ما مطرح باشد. اول بايد وجود امام زمان( ثابت شود و بعد چگونگي وجود و حضور او در هستي بررسي شود تا نقش انتظار در زندگي ما مؤثر بيفتد. تنها با شعار دادن، چيزي حل نمي‌شود. دعاي ندبه؛ فرهنگ عده‌اي است كه بودِ امام را مي‌شناسند و حسّشان حس ارتباط با امام است. 

«انساني كه احساس حضور در اردوگاه حاكميت حق، در نهايت تاريخ را داشته باشد، اين انسان هم اكنون خودش يك اَبَرمرد است. او خودش را سرباز آن كسي مي‌داند كه عصاره همه رهبري‌هاي باشكوه و حق‌گراي تاريخ است». 

برخي از جوانان را شما مي‌بينيد در اين احوالات هستند. در چهر‌ه‌شان نور شكوه رهبري الهي با همه كبريايي‌اش نمايان است. مسلّماً سرباز چنين كسي كه عصاره همه پيامبران و اولياء است، خودش ابرمرد است. آيا چنين سربازي همان اراده مصمّم و زلالي نيست كه چون پاره‌هاي فولاد تيز و برنده است؟ و لذا روي اين جمله بايد فكر شود كه:

«در دوران غيبت - وقتي كه امام معصوم حاكم نيست - هر كس، به غير از منتظران واقعي، يا زبون و منفعل و ستم پذيراست و يا ستمگر.»

هركس مي‌خواهد باشد، اگر به چيزي پايين‌تر از برترها، خودش را مشغول كرده باشد نمي‌تواند ستمگر و يا ستم‌پذير نباشد. مسئله ولايت فقيه و نظام اسلامي براساس همين عقيده بحمدالله به‌وجود آمده كه لااقل حالا كه خود امام معصوم حاضر و حاكم نيست، فكر ائمه( توسط كارشناس آگاه به احاديثِ آن عزيزان يعني فقيه، در جامعه جاري باشد و انتظار، از اين طريق معني عملي به خودبگيرد. 

«اَيْنَ الْمُرْتَجي لِاِزالَةِ الْجَوْرِوَالْعُدْوان»؛ كجاست او كه اميد داريم اساس ستمگري‌ها و دشمني‌ها را از بين ببرد؟ آيا كسي هست كه اين جمله را نگويد و بتواند زير اين آسمان، جان و قلبش زنده نگهدارد و گرفتار سياه‌كاري‌هاي ستمگران نشود؟ يك جمله ملاك نيست، فرهنگ مطرح در اين جمله ملاك است. در اين فراز از دعا مي‌گويي: كجاست آن اميد ما براي از بين بردن ستم و ستمگران و هرگونه دشمني با حق. اين سخن كسي است كه متوجه است تاريخ زنده است و به سوي يك حقيقت نهايي سير مي‌كند و لذا به واقعيات ساختة دست ستمگران، به‌عنوان سرنوشتي كه نمي‌توان از آن فرار كرد، تن نمي‌دهد. شما براي اين‌كه بفهميد از اين جمله چقدر كار مي‌آيد يك نگاه به دنياي امروز بيندازيد. دنيا چطور شد كه به اين روز افتاد؟ اين همه تسليم‌فرهنگِ باطلِ غرب شدن، ريشه‌اش در كجاست؟ همه مردم دنيا كه نمي‌خواهند اين‌قدر بد باشند و اين‌قدر هم بد نيستند ولي چرا ستم اين‌همه قوت دارد؟ چرا ستم چهره حقّانيّت به خود گرفته است؟ براي اين‌كه طلب و تمنّاي نابودي ظلم و دشمني در بشر فرو نشسته و هركس مشغول زندگي خود شده است، لذا براي اين‌كه تو گرفتار اين فرسودگي و پوچي نشوي، مي‌گويي: «اَيْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْديدِ الْفَرائِضِ وَ السُّنَن» يعني؛ كجاست آن‌كس كه براي تجديد فرائض و سنن الهي ذخيره شده؟ وقتي چنين آينده‌اي در صحنه آرزوها و آرمان‌هاي انسان‌ها زنده ماند، هرگز ستم و دشمني پا نمي‌گيرد. شما در اين جمله مي‌گوييد: كجاست آن ذخيرة الهي كه براي برگشت جهان به سوي سنن و آداب و قوانين خدا ذخيره شده است. آري اين سخن، سخن چشمِ واقعيت‌بيني است كه واقعيت‌ها را فقط در حد حركات وضع موجود نمي‌‌نگرد بلكه كمي سرش را از واقعيت‌هاي وضع موجود بالاتر برده است و به ذخيره‌هاي عالم هستي نيز نظر انداخته است و تلاش ‌مي‌كند نقش و تأثير آن حضرت را در نظام بشري هر چه بيشتر كند تا إن‌شاءالله به ظهور و تأثير نهايي‌اش منجر شود. لذا در ادامه مي‌گويي:

«أَيْنَ الْمُتَخَيَّرُ لِإِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِيعَةِ أَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ»
كجاست آن‌كه براي برگردانيدن ملت و شريعت مقدس اسلام اختيار گرديده كجاست آن‌كه آرزومنديم كتاب آسماني قرآن و حدود آن را احيا سازد كجاست آن‌كه دين و ايمان و اهل ايمان را زنده گرداند
امام زمان( خشم بزرگ خدا براي كفار

در ادامه مي‌گويي: «اَيْنَ قاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدين» كجاست آن خردكننده شوكت و شكوه تجاوزگران، «اَيْنَ هادِمُ اَبْنِيَةِ الشِّرْكِ وَ النِّفاق أَيْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصْيَانِ وَ الطُّغْيَانِ أَيْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَ الشِّقَاقِ أَيْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَ الْأَهْوَاءِ أَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِذْبِ وَ الافْتِرَاءِ أَيْنَ مُبِيدُ الْعُتَاةِ وَ الْمَرَدَةِ»كجاست منهدم كنندة سازمان‌هاي شرك و نفاق، كجاست آن‌كه اهل فسق و عصيان و ظلم و طغيان را نابود مي‏گرداند كجاست آنكه نهال گمراهي و دشمني و عناد را از زمين بر مي‏كند
كجاست آن‌كه آثار انديشه باطل و هواهاي نفساني را محو و نابود مي‏سازد كجاست آن‌كه حبل و دسيسه‏هاي دروغ و افتراء را از ريشه قطع خواهد كرد
تا آنجا كه مي‌گويي: «اَيْنَ مُسْتَأصِلُ اَهْلِ الْعِنادِ وَ التَّضْليل وَ الْاِلْحاد» كجاست آن‌كه هم عناد و لجبازي و گمراهي را و هم بي‌ديني را ريشه‌كن مي‌كند؟ 

راستي اين بي‌حرمتي به خدا نيست كه تصور كنيم خدا انسان‌ها را با ستمگران واگذارده است و آيا اين بي‌حرمتي به گوهر انسان نيست كه امنيت ستمگران به بهانه اين‌كه «خشونت به هر شكل مردود است» پذيرا شويم؟ آيا خداوند جرياني را در اين عالم قرار نداده است تا ريشه اين شرك و نفاق و عناد را بكند، تا ما با او همدست و همداستان شويم؟ شما در اين سخنان بر اين اعتقاد بزرگ باقي مانده‌ايد و پاي مي‌فشاريد كه آري جرياني هست و اين جريان ريشة همه بدي‌ها را مي‌كَند و ما در عين آمادگي، در انتظار همراهي با او هستيم، جرياني كه خداوند در بنيه تاريخ بنا نهاده و انسان‌ها منتظر اويند. 

امام‌زمان( فريب اين شعارها را نمي‌خورد كه «همه جا بايد لبخند باشد و دورة خشونت گذشته ‌است». شما مي‌دانيد كه در دوره امام‌زمان( ستمگران اگر توبه هم بكنند توبه‌شان پذيرفته نيست؛
 ديگر در آن زمان فرصت داده نمي‌شود، همه آنهايي كه تا آن زمان هنوز بر فساد خود باقي‌اند، بايد كشته شوند
 و همان‌گونه كه افرادِ منتظِر تمام آرزوهايشان را ظهور امام‌زمان( قرار داده‌اند و نمي‌توانند به طرف ايشان جلب نشوند، طرف مقابل هم ديگر نمي‌تواند پابه‌پا و تعلّل كند. آن زمان، زماني است كه ظلم بايد ريشه‌كن شود و نفاق نمي‌تواند حيات داشته باشد.
 فرهنگ بشر فرهنگي است كه بايد به ثمر برسد. شما روي اين مطلب فكر كنيد كه در زمان ظهور، كارهاي نيمه كاره انبيا و اوليا بايد به نتيجه نهايي برسد. آن‌جا ديگر قصه، ‌قصة ابوسفيان نيست كه به اين طرف خندق بيايد و منافقانه انقلاب پيامبر( را بربايد. آنهايي كه به خدا چنين گمان زشتي دارند كه معتقدند در اين دنيا، هم ما هستيم و هم اين ستمگران و بايد يك طوري با آنها به‌سر كنيم و آنها را به رسميت بشناسيم، آيا به‌جهت چنين پندار زشت نيست كه چوب ستم را بر سر و پشت خود مي‌پذيرند؟ آيا واقعاً خدا چنين كاري را بنا گذاشته است، يا ما برنامه حاكميت ستم را خودمان ريخته‌ايم؟ آيا كساني كه گمان كرد‌ه‌اند خدا آنها را با ستمگران واگذاشته است وبه حياتي بالاتر نمي‌انديشند، خودشان بهترين وسيله براي تحقق فرهنگ ستم نيستند؟ مبلّغ حاكميت ستم كسي است كه معتقد باشد ديگر خدا ما را با همين ستمگران واگذاشته‌است. اين شخص قدرت موجود ستمگران را مي‌پذيرد، نه قدرت معهودِالهي را. خداوند به ما افق ديگري را نشان داده‌است كه در آن افق، برتري با اولياي خداست و نه با دغل‌كاران و خون‌ريزان. لذا با تمام اميد مي‌گوييم: 
«اَيْنَ مُعِزُّ الْاَوْلياء وَ مُذِلُّ الْاَعْداء» كجاست آن‌كه اولياي خدا را عزيز و دشمنان خدا را خوار مي‌كند؟ 
«اَيْنَ جامِعُ الْكَلِمَةِ عَلَي التَّقْوي» كجاست آن‌كس كه مردم را بر گرد نور تقوي جمع مي‌كند، آن‌كه فرهنگ انسانِ با تقوي را تدوين مي‌‌كند؟ زيرا ما نمي‌توانيم فرهنگ كفر را به عنوان فرهنگ اصلي تاريخ بپذيريم و نسبت به حاكميت حق بي‌تفاوت باشيم. در چنين فرهنگي است كه انسان اگر نتواند وضع كفر را به‌هم بزند لااقل هرگز همرنگ كفر نمي‌شود و لذا يك قدم به سوي رهايي پيش برده است و مي‌فهمد حاكميتي در پيش است كه حكم خدا را از آسمان براي بشر مي‌آورد و نمي‌گذارد مثل وضع موجود راه بشر به سوي آسمان بسته شود، بلكه جهان را براساس تقوي حركت مي‌دهد. 

چرا همه چيز از قداست ‌افتاد؟

«اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذي منِْهُ يُوْتي» كجاست راه خدايي كه از آن راه، خدا با بندگانش مرتبط مي‌شود؟ يعني امامِ معصوم باب‌الله است و بايد با حاكميت امام معصوم راه جامعه به سوي خدا باز شود. 
اين فراز در جاي خود معارف بلندي را به همراه دارد كه در مباحث ديگر از نظر معرفتي به دعاي ندبه توجه شده است، مختصري به آن پرداخته‌ايم. همين قدر بدانيد كه اسم «الله» مظهر دارد و مظهر او بايد انسان كامل باشد كه جامع همة اسماء الهي است و لذا هركس خواست با «الله» ارتباط پيدا كند از طريق امام زمان( اين كار برايش ممكن مي‌شود و لذا او را باب الله مي‌نامند و با نظر به مقام آن حضرت راه ارتباط با خدا براي اُنس با همة اسماء الهي برايش باز مي‌شود.
«اَيْنَ وَجْهُ اللهِ الَّذي اِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْاَوْلِياء»‌ كجاست آن وجه‌الهي كه اوليا و دوستان خدا از طريق او به خدا مربوط مي‌شوند؟ 

«اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْاَرْضِ وَ السَّماء» كجاست ريسمان و وسيله اتصال بين زمين و آسمان؟ شايد براي اُنس با اين فراز از دعا يك عمر تلاش نياز است. وقتي مردم گرفتار زمين شدند و شعار «هيچ چيز مقدّس نيست»
 معنا پيدا مي‌كند. وقتي ما از آسمان منقطع شديم واقعاً هيچ چيز مقدّس نيست؛ ولي چرا هيچ چيز مقدّس نيست و همه مقدّسات مرده است؟ چرا فضاي جامعه طوري بشود كه كسي بيايد بگويد هيچ چيز مقدّس نيست؟ يعني آيا وقتي مردم گرفتار زمين شدند و شعار هيچ چيز مقدّس نيست معنا پيدا كرد ما هم بايد به شعار هيچ‌چيز مقدّس نيست تن دهيم يا ببينيم چه شده است كه همه چيز زميني و غير مقدّس شده است و چرا آن شرايطي كه زمين را به آسمان قدس وصل مي‌كند و همه چيز مقدّس شود، از بين رفته است؟

«آن‌كه در زمان غيبت منتظر نيست حتماً از نامقدّسي وضع موجود دلواپس نيست و گرفتار جاهليت دوران است، دوراني كه ديگر هيچ چيز مقدس نيست.»

آيا شما نمي‌خواهيد درس خواندن و ازدواجتان، سياست و حكومت و اقتصادتان، بيداري و خوابتان و همه چيزتان معنوي و مقدس باشد؟ اگر اين زندگي مقدس را مي‌خواهيد، شرطش اين‌است كه آسمان معنويت به زمين وصل باشد و اين امر به به صحنه آمدن واسطة فيض هستي يعني حضرت صاحب‌الامر( ممكن مي‌شود. اين است كه حتماً بايد يكي از اهداف و تمنّاهاي بزرگ ما اين باشد كه از خدا بخواهيم: «اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْاَرْضِ وَ السَّماءِ» يعني چشممان به كسي باشد كه زندگي زميني را از نامقدّسي در مي‌آورد و به عالم قدس متصل مي‌كند. يعني هم او كه واسطة فيض بين خدا و بندگان است در صحنة زندگي فردي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي، تصميم‌گيرنده باشد.
 در آن شرايط است كه تمام مناسبات زندگي انساني با نور وِلايت آن حضرت نوراني و مقدس مي‌شود.
«بايد به فرهنگي فكر كرد كه جبهة سياه نامقدس و شيطاني شدة وضع موجود را فتح كند و پرچم‌هاي هدايت به سوي قدسي شدن را برافراشته سازد.»

ولذا است كه مي‌گويي: 

«اَيْنَ صاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَايَةِ الْهُدي» كجاست صاحب روز فتح و آزادي از ظلمت سياه و گمراهي و صاحب روز گستراننده پرچم هدايت به سوي آنچه بايد باشد، همين‌كه مي‌گوييد: «اَيْنَ» يعني الآن نيست ولي در جستجوي آن هستي چون امكان شدن آن وجود دارد.

«سال‌هاست براي پوساندن ما در وضع موجودِ زندگي حيواني، به ما گفته‌اند كه بايد حالت متوقّع و انتظار وضع برتر، نداشته باشيد، چون خواستند ما كساني را بپذيريم كه حجاب حقيقت‌اند.»

چشم دوختن به افقي برتر

از روزي كه درِ خانة اهل‌البيت را بستند، حاكمان روم و حاكمان بغداد همه يك پيشنهاد داشتند و آن اين‌كه ما را بپذيريد و به دور ما بگرديد و اگر هم بايد انتظار چيزي را بكشيد انتظارتان همين باشد كه ما زندگي حيواني شما را رونق بيشتر ببخشيم و بس. نهايتاً ما را به لذت مشغول مي‌كنند تا از هدايت و فتح حقايق غيبي دم نزنيم. ولي هدايتگران معصوم به ما آموختند كه بگوييد: 

«اَيْنَ صاحِبُ يَوْمِ الْفَتْحِ وَ نَاشِرُ رَايَةِ الْهُدي» اين جمله يعني اين‌كه وقتي كساني ما را به پاسداري فرهنگ ستم مشغول كرده‌اند و ما را نگهبان روزگار سياهِ هر چه بيشتر زميني شدنِ خود نمود‌ه‌اند، روح بيدار انسان فرهيخته در يك بيدار باش، بر خلاف همه اين القائات، ندا سر مي‌دهد كه چه نشسته‌ايد؟ به افق برتر و اصيل و پاك و به صاحب روز پيروزي حق بر باطل، چشم بدوزيد و بگوييد: «أَيْنَ مُؤَلِّفُ شَمْلِ الصَّلاحِ وَ الرِّضَا، اَيْنَ الطّالِبُ بِذُحُوْلِ الْاَنْبِياءِ وَ اَبْناءِ الْاَنْبِيا»؛ يعني؛ كجاست آن‌كس كه پريشاني‌هاي خلق را اصلاح و دل‌ها را خشنود مي‌سازد، كجاست آن‌كس كه ظلم و ستمِ امت بر پيغمبران و اولاد پيامبران را دادخواهي مي‌كند. معني اصلي فلسفه‌وجودي امام( در اين قسمت به‌خوبي نهفته ‌است: مي‌گويي كجاست اصلاح‌كنندة امور امت و خواهان انتقام انبياء و فرزندان انبياء؟ يعني انبياء آمدند و در مزرعة حيات بشر بذر پاشيدند، ولي موفق به خوشه‌چيني نهايي نشدند. و در راه تحقق توحيد كشته شدند ولي راه خود را منقطع نمي‌دانستند، و موحدان تاريخ منتظر بودند تا انتقام‌گيرنده‌چون آن‌ها به صحنه بيايد و انتقامشان را بگيرد. آيا گمان كرده‌ايد سير تاريخيِ حضور انبياء، يك حركت كور و بي‌ثمر بود؟ آيا اين عالي‌ترين فيض خدا بر بشريت، يعني حضور انبياء در لحظه‌لحظة تاريخ بشر، يك حادثه گذشتني است و يا يك حضور دائمي است كه صورت نهايي دارد؟ يك درخت در عين حالي كه رشد مي‌كند خبر از اين مي‌دهد كه من تا رسيدن به ميوه هنوز جا دارم كه حركت كنم. انبيا يك لحظه ما را تنها نگذاشتند و انبيا فيض خدا بر بستر زندگي زميني بشر بودند. در زندگي بايد به آن صورت و افق نهايي نگريست و امروز هم اگر ‌پيامبراسلام( زنده بود به حضرت مهدي( مي‌نگريست.

اگر در رواياتي كه از طريق ائمه معصومين( به ما رسيده دقت كنيد مي‌بينيم كه همه انبياء و اولياء به ظهور نهايت حركت توحيدي خود نظر دارند. حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «قائم ما كه بيايد»
، حضرت ‌امام‌صادق( مي‌فرمايند: «قائم ما كه بيايد»
. همه پيامبران مي‌فرمايند: «مهدي ما كه بيايد»....

نگاه به نهايي‌ترين مرحله تاريخ، شرط صحيح نگاه كردن به پرتو حكم خدا در همة تاريخ است. 

آيا نبايد منتظر برآيند كارهاي انبياء و اوليا بود؟ آيا خون حسين( و اصحاب بزرگ او يك درخشش بزرگ را در انتهاي تاريخ به نمايش نخواهد گذاشت؟ مگر يك مادر براي تولد فرزندش نبايد صبر كند تا فرزند آمادة تولد گردد؟ مگر نه اين است كه او بعداز نه ماه، فرزند به دنيا مي‌آورد؟ مگر مادرِ روزگار در حيات دائمي خود اجازه مي‌‌دهد كه نطفه‌هايي كه بهترين بندگان خدا يعني پيامبران و اولياء معصومين( در زمين كاشته‌اند بي‌ثمر بماند؟ نگاه كن به واقعي‌ترين صحنه تاريخ يعني به مهدي موعود( و بگو:

«اَيْنَ الطّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتولِ بِكَرْبَلا» يعني؛ كجاست آن‌كس كه انتقام خون‌هاي ريخته‌شده در كربلا را خواهد گرفت. اين يك اعتقاد بزرگ توحيدي است كه خون شهداي كربلا منشأ ظهور حضرت مهدي( مي‌شود و آن حضرت انتقام آن خون‌ها را از فرهنگي كه به قتل حسين و اصحاب او مبادرت ورزيد مي‌گيرد. اگر نتوانيم اين نكته را به خوبي در عقيدة خود جاي دهيم، يا خدا را نمي‌شناسيم يا امام‌حسين( را، يا حضرت حجت( را. امام‌حسين( خوب مي‌داند اين خوني كه در كربلا برزمين ريخت در ثمره نهايي تاريخي خود غوغا مي‌كند؛ حسين( قدر خودش را مي‌داند و به ‌همين جهت خون‌ها را به آسمان مي‌پاشيد و راوي مي‌گويد: به خدا قسم يك قطره از آن خون‌هايي كه به آسمان پاشيد به زمين برنگشت، يعني اين خون‌ها، زميني نيست كه پس از مدتي فراموش شود، بلكه منشأ تحولي بزرگ خواهد شد و زمينة ظهور حجت خدا را فراهم مي‌كند و لذا بر اساس همين عقيده مي‌گويي: كجاست آن گوهر نتيجة كار همة انبياء و اولياء كه عملاً خون‌هاي شهداي كربلا را به ثمر خواهد رسانيد؟
«أَيْنَ الْمَنْصُورُ عَلَي مَنِ اعْتَدَي عَلَيْهِ وَ افْتَرَي أَيْنَ الْمُضْطَرُّ الَّذِي يُجَابُ إِذَا دَعَا أَيْنَ صَدْرُ الْخَلائِقِ ذُو الْبِرِّ وَ التَّقْوَي أَيْنَ ابْنُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَي وَ ابْنُ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَي وَ ابْنُ خَدِيجَةَ الْغَرَّاءِ وَ ابْنُ فَاطِمَةَ الْكُبْرَي»

كجاست آنكه خدا بر متعديان و مفتريان و ستمكارانش او را مظفر و منصور مي‏گرداند
كجاست آنكه دعاي خلق پريشان و مضطر را اجابت مي‏كند كجاست امام قائم و صدر نشين عالم داراي نيكوكاري و تقوي
كجاست فرزند پيغمبر محمد مصطفي( و فرزند علي مرتضي( و فرزند خديجه بلند مقام و فرزند فاطمه زهرا( بزرگ‌ترين زنان عالم.

عنايت داشته باشيد در اين قسمت‌هاي از دعا چه سخناني را بر زبان مي‌رانيد. در واقع با گفتن اين جملات اظهار مي‌داريد ما در بستر سنن جاري حضرت رب‌العالمين در حال انجام نقش خود هستيم و هيچ حركتي در اين عالم سرگردان و بي‌حساب نيست و هركس در شرايط تاريخي خود مي‌تواند از جنبة ظلماني روزگار خود فاصله بگيرد و به جنبة مثبت و نوراني تاريخ خود بپيوندد و يك لحظه نظر خود را از نور نهايي برنگرداند.
عصاره هدايت تاريخي خدا

«آن‌كس ‌كه غايت تاريخ را مي‌شناسد و مي‌فهمد كه عصاره كار همه انبيا و اوليا در ظهور انساني كامل و رهبري بزرگ، در زمين محقق مي‌گردد، ديگر به هيچ‌كار بي‌ريشه‌اي در زمين دل نمي‌بندد و همه كارها را براساس كار امام مهدي( ارزيابي مي‌كند و خود را از زنجيره جهت‌دارِ كار حضرت آدم( تا حضرت مهدي( هرگز خارج نمي‌كند و خارج نمي‌پندارد.»

امروز ما در كجاي تاريخ هستيم؟ مگر ما در دل يك زنجيره‌اي نيستيم كه به اراده خدا از آدم شروع شده است و به انتها مي‌رسد؟ امروز ما زنده‌ايم به وجود فردايي كه ميوه تاريخ است و هم‌اكنون داريم با آن فردا و در آن فردا زندگي مي‌كنيم و خود را در چنين زنجيره‌اي احساس مي‌كنيم، گويا شيعه آخرين جزء اين زنجيره مبارك است. 

«اگر شيعه همواره با امام زمانش در تماس نيست لااقل به او و مقصد او خوب مي‌انديشد تا نه دلش از نور مهدي( محروم باشد و درنتيجه دلش هرزه و بي‌ثمر گردد، و نه كارش، كار بي‌ريشه و پوسيده‌اي گردد، چرا كه حضور ‌مهدي( در نهايت كار، معني‌دهنده به سراسر تاريخ، و به همة انسان‌ها است و آن‌‌كس كه از او جدا شد خود را در بي‌مقصدي و پوچي گرفتار خواهد كرد.

همه هستي به انتهاي پرثمر خود در سير و در شوق هستند؛ وقتي زمين آنچه به واقع بايد محصول بدهد در زمان مهدي( است، پس اگر انسان به آن مقصد نينديشد به قله ثمردهي خود نظر نكرده است و حالت بي‌ثمري خود را پذيرا شده است و اين، همة مرگ است و همة سوء ظن به خدا. وقتي آدم‌ها به تمام وجوه نهايي زندگي زميني خودشان فكر نكنند و به وضع موجودشان تسليم ‌شوند، به پايان انسانيت خود رسيده‌اند.»

شما در روايات‌داريد كه در زمان حضرت امام ‌مهدي( زمين به نهايي‌ترين ثمره خود مي‌رسد،
 اين‌را ساده نگفته‌اند، به‌واقع اين‌طور است. همان‌طور كه در روايات داريم ياران امام‌مهدي( روي هر قسمتي از زمين كه راه بروند اين قسمت زمين نسبت به زمين كنار خود فخر مي‌كند كه ياران مهدي( روي من راه مي‌روند. چرا؟ مگر اين زمين براي چه به‌وجود آمده است؟ مگر نه اين‌است كه تمام عالم بايد بستر پروريدن عالي‌ترين نحوه وجود انساني بشود؟ معلوم است كه زمين به چنين انساني افتخار مي‌كند، چون خلقت زمين هم براي همين بوده‌است. و اين است كه با توجه به اين مقدمات با يك دنيا اميد مي‌گويي:
«بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي لَكَ الْوِقَاءُ وَ الْحِمَي يَا ابْنَ السَّادَةِ الْمُقَرَّبِينَ يَا ابْنَ النُّجَبَاءِ الْأَكْرَمِينَ يَا ابْنَ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ يَا ابْنَ الْخِيَرَةِ الْمُهَذَّبِينَ يَا ابْنَ الْغَطَارِفَةِ الْأَنْجَبِينَ يَا ابْنَ الْأَطَائبِ الْمُطَهَّرِينَ يَا ابْنَ الْخَضَارِمَةِ الْمُنْتَجَبِينَ يَا ابْنَ الْقَمَاقِمَةِ الْأَكْرَمِينَ يَا ابْنَ الْبُدُورِ الْمُنِيرَةِ يَا ابْنَ السُّرُجِ الْمُضِيئَةِ يَا ابْنَ الشُّهُبِ الثَّاقِبَةِ يَا ابْنَ الْأَنْجُمِ الزَّاهِرَةِ يَا ابْنَ السُّبُلِ الْوَاضِحَةِ يَا ابْنَ الْأَعْلامِ اللائِحَةِ».

پدر و مادرم فداي تو و جانم نگهدار و حامي ذات پاك تو باد اي فرزند بزرگان مقربان خدا، اي فرزند اصيل و شريف و بزرگوارترين اهل عالم 

اي فرزند هاديان هدايت يافته، اي فرزند بهترين مردان مهذب اي فرزند مهتران شرافتمندان خلق 

اي فرزند نيكوترين پاكان عالم اي فرزند جوانمردان برگزيدگان اي فرزند مهتر گرامي‏تران 

اي فرزند تابان ماهها و فروزان چراغها و درخشان ستارگان 

اي فرزند راه‌هاي روشن خدا اي فرزند نشان‌هاي آشكار حق.
«يَابْنَ الْعُلوُمِ الْكامِلَة» اي عصاره همه علوم كامل و صحيح.

«يَابْنَ السُّنَنِ الْمَشْهوُرَة» اي عصاره تمام سنت‌ها و روش‌هاي قابل پذيرش. 

«يَابْنَ الْمَعالِمِ الْمَأْثوُرَة» اي عصاره همه نشانه‌هاي هدايت و آثار ايمان كه مذكور است. يعني همين‌طور كه خلفاي الهي آرام‌‌آرام در طول تاريخ براساس ظرفيت زمانه، علوم و سنن و معالم الهي را در فرهنگ بشر كاشتند و پايه‌ريزي كردند، در نهايي‌ترين صحنه تاريخ و همراه با وليّ‌الله‌الاعظم، همه آن علوم و سنن و معالم، در انتهايي‌ترين شكل به صحنه مي‌آيد تا قاعدة «هُوَالاَوَّلُ ‌وَالاخِر» محقق شود.
برهان بسيار روشني است؛ مگر مي‌شود كه اين ثمره‌ها به انتهايي‌ترين شكل خودش نرسد؟ وگرنه هوالاخر نيست.
 آدميت بايد در ظهور نهايي، به حكمِ «قالَ يا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ»
 يعني؛ خداوند فرمود: اي آدم بنمايان اسماء و حقيقت همه هستي را، حال وقتي مقام تعليم همة اسماء به نحو كامل و تمام حضرت محمد( و اهل بيت آن حضرت‌اند. در واقع خطاب خداوند به حضرت مهدي( است تا تمام آنچه را كه در اول بوده در آخر نمايش دهد. خداوند به حقيقت آدميت در بهشت برزخ نزولي دستور داد. مورد خطاب مقام آدميت است كه تمام اسماي حسناي الهي را گرفت. و انسان كامل در آخرين منزل ظهورش؛ عالي‌ترين مظهر نمايش تمام اسمايي است كه در ابتدا پذيرفت و آدميت در ظهور نهايي حكم «يا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ» همه اسماء الهي را در صحنه نهايي تاريخ به نمايش مي‌گذارد. بالاخره آدم به عنوان حقيقت همة انسان‌ها، تمام اسماء را آموخته است و به دستور خداوند بايد آن‌ها را به نمايش بگذارد؛ چون حضرت حق فرمود: «اَنْبِئْهُمْ» يعني آن‌ها را بنمايان، و آن دستور در آخرالزمان عملي مي‌شود و آن هم به دست حضرت مهدي(.
اين رواياتي كه مي‌فرمايد: «تمام علوم در زمان حضرت ظاهر مي‌شود»، از همين مقوله است به‌خصوص علومي ظاهر مي‌شود كه امروز در زمرة علوم غيبي و پنهاني است. سراسر زمين را «لااله‌الاالله» احاطه مي‌كند.
 همان‌طور كه هرگز نبايد نگاه را از صراط مستقيم در طول حيات منحرف كرد، نبايد نسبت به مظهر تام صراط مستقيم يك لحظه غافل بود. در ادامه مي‌گويي: 

«يَا ابْنَ الْمُعْجِزَاتِ الْمَوْجُودَةِ يَا ابْنَ الدَّلائِلِ الْمَشْهُودَةِ» 
اي فرزند معجزات محقق، و موجود، اي فرزند راهنمايان محقق و مشهود خلق 

«يَابْنَ الصِّراطِ الْمُسْتَقيم»
 اي عصاره تام و نمايش كامل صراط مستقيم.
«يَا ابْنَ النَّبَإِ الْعَظِيمِ يَا ابْنَ مَنْ هُوَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَي اللَّهِ عَلِيٌّ حَكِيمٌ يَا ابْنَ الْآيَاتِ وَ الْبَيِّنَاتِ يَا ابْنَ الدَّلائِلِ الظَّاهِرَاتِ يَا ابْنَ الْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَاتِ الْبَاهِرَاتِ يَا ابْنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَاتِ يَا ابْنَ النِّعَمِ السَّابِغَاتِ يَا ابْنَ طه وَ الْمُحْكَمَاتِ يَا ابْنَ يس وَ الذَّارِيَاتِ يَا ابْنَ الطُّورِ وَ الْعَادِيَاتِ».

اي فرزند نبأ عظيم، اي فرزند كسي كه در ام الكتاب نزد خدا علي و حكيم است 

اي فرزند آيات مبينات، اي فرزند ادله روشن حق اي فرزند برهان‌هاي واضح و آشكار خدا 

اي فرزند حجت‌هاي بالغه الهي، اي فرزند نعمت‌هاي عام الهي، اي فرزند طه و محكمات قرآن و ياسين و ذاريات 

اي فرزند سوره طور و عاديات 
«يَابْنَ مَنْ دَني فَتَدَلّي فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْني دُنُوّا وَ اقْتِرَابا مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَي»
اي فرزند معراج، اي فرزندِ مقام قرب به حق، قربي در حد نزديكي دو سر كمان و يا از اين هم نزديك‌تر به حضرت عليّ اعلايِ الهي. اين مقام، مقام معراج محمدي( است. مي‌گويي من منتظر توهستم كه فرزند فرهنگ معراج و حامل فرهنگ قرب نهايي با حق هستي، تا همة حقايق را در صحنة زمين به نمايش در آوري.

تمنّاي بزرگ همه انسان‌هاي مؤمن

از اين‌جا به بعد سياق جملات در دعاي ندبه عوض مي‌شود و شما پس از آنكه مي‌گوييد: اي عصاره حضور تام در قرب نهايي! ناله سر مي‌دهي كه بي‌تو هرگز نمي‌شود به‌سر برد.

«لَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَي بَلْ أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَرَي أَ بِرَضْوَي أَوْ غَيْرِهَا أَمْ ذِي طُوًي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَي الْخَلْقَ وَ لا تُرَي وَ لا أَسْمَعَ لَكَ حَسِيسا وَ لا نَجْوَي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ تُحِيطَ بِكَ دُونِيَ الْبَلْوَي وَ لا يَنَالَكَ مِنِّي ضَجِيجٌ وَ لا شَكْوَي».

كاش مي‏دانستم كه كجا دل‌ها به ظهور تو قرار و آرام خواهد يافت، آيا به كدام سرزمين اقامت داري آيا به زمين رضوا يا غير آن يا به ديار ذو طوي متمكن گرديده‏اي 

بسيار سخت است بر من كه خلق را همه ببينم و تو را نبينم و هيچ از تو صدايي حتي آهسته هم به گوش من نرسد 

بسيار سخت است بر من بواسطه فراق تو نزديك من رنج و بلوي احاطه كند و ناله زار من به حضرتت نرسد - و شكوه به تو نتوانم.

«بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لَمْ يَخْلُ مِنَّا بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَازِحٍ مَا نَزَحَ عَنَّا».

به جانم قسم كه تو آن حقيقت پنهاني كه دور از ما نيستي به جانم قسم كه تو آن شخص جدا از مايي كه ابدا جدا نيستي 
تو نهايت آرزوي قلبي ما و اصل و حقيقت ما هستي «بِنَفْسي اَنْتَ اُمْنِيَّةُ شَائِقٍ يَتَمَنّي» جانم به فدايت، تو تمام آرزوي قلبي ما هستي، هماني كه انسان‌هاي مؤمن، تمنّاي آن را دارند كه با او روبه‌رو شوند و در كنار او باشند.

«مِنْ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ذَكَرا فَحَنّا»، «حنين» يعني آهي براي رسيدن، مادري كه بچه را از او جدا كنند حنين مي‌زند، يعني تمام طلبش اتصال به فرزندش است. در اين فراز از دعا مي‌گويي: تو آن آرزوي قلبي و تمنّاي هر زن و مرد مؤمني هستي كه با ياد تو حنين و ‌ناله مي‌كنند و هرگز فراموشت نمي‌نمايند. اگر كسي سنت خدا را تاريخ را درست بفهمد، و بداند خداوند همواره براي او شخصي را به عنوان هدايت به سوي سعادت قرار داده، هرگز امام مهدي( برايش از ياد رفتني نيست، چون آينده‌اي كه ادامة حال باشد، آينده نيست، بلكه حال است. شما اگر الآن به ياد امام، در نهايت تاريخ زندگي كنيد همين الآن در آينده هستيد. چرا كه «انتظار»؛ يك مقام و يك بقاء است، نه يك خيال در آينده. انسان منتظر؛ همين حالا در صحنه بلوغ تاريخ زنده است و زندگي مي‌كند، براي همين هم با امامش محشور مي‌شود.
مي‌گويي: «بِنَفْسي اَنْتَ مِنْ عَقِيدِ عِزٍّ لايُسامي» جانم فدايت تو آن سررشته عزتي كه هيچ‌كس همسان تو نيست تا بتوان بدون تو با او به‌سر برد. من با ارتباط با تو در جنبة نوراني همه تاريخ - چه در گذشته و چه در آينده- و با همه انبيا و اوليا بسر مي‌برم و منتظر تو بودن يعني وفاداري به همه انبيا و اوليا. و هيچ نوعي از زندگي را با اين نوع از زندگي عوض نخواهم كرد.
«بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ أَثِيلِ مَجْدٍ لا يُجَارَي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ تِلادِ نِعَمٍ لا تُضَاهَي بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ نَصِيفِ شَرَفٍ لا يُسَاوَي».

جانم به فدايت، تو ركن اصيلِ مجد و شرافت هستيد كه هيچ‌كس همانند شما نخواهد گرديد، به جانم قسم كه تو از آن نعمت‌هاي خاص خدايي كه مثل و مانند نخواهد داشت 

به جانم قسم كه تو از آن خاندان عدالت و شرفي كه احدي برابري با شما نتواند كرد
«اِلي مَتي اَحارُ فيكَ يا مَوْلايَ» تا كي حيران تو باشم اي مولاي من؟ آخر تا كي؟ يعني ما با گفتن اين فراز داريم خبر از عطشي مي‌دهيم كه فوق طاقت انسان است.

«نه از تو روي گردانيم، و نه به كمتر از تو قانعيم، و نه غيبت تو براي ما قابل تحمل است، و نه آن غيبت مي‌تواند عامل غفلت از تو شود.»

شما جامعه‌اي را كه به يأس از كمالات رسيده است، روانكاوي بكنيد؛ اين جامعه در عيني كه حتماً در چنگال ستمگران بلعيده مي‌شود به راحتي به انواع فسادها تن مي‌دهد. آن‌وقت خداي شما همان‌طور كه براي شما يك دين آورده است كه دينداري كنيد و گرفتار چنگال ستمگران نگرديد، براي اين‌كه اين دينداري همواره معناي نهايي خودش را بدهد، امامي گذاشته است، و براي همين هم هيچ‌وقت زمين بدون امام نمي‌شود. در روايت داريم: «اَلْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ»
 يعني حجت خدا قبل از خلق و همراه خلق و بعد از خلق، همواره موجود است. يا در روايت ديگر داريم: «لَوْ بَقِيَتِ‌الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمامٍ لَساخَتِ»
 يعني اگر حجت خدا نباشد زمين از بين مي‌رود. خيلي به اين جمله فكر كنيد. اصلا جهان بدون امام، محقق نمي‌شود. پس هر كس كه بي‌امام در جهان زندگي كند در جهان زندگي نكرده است، در خيالات خودش زندگي كرده است. مثل اين‌است كه بگوييم در اين اتاق بدون چراغ نمي‌توان زندگي كرد، بعد يك كسي چشم برهم گذارد و اشياء و اطراف اين اطاق را نبيند، اين شخص عملاً نمي‌تواند در اين اطاق زندگي كند، چون چشمش را بسته است. آري! «لَوْ بَقِيَتِ‌الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمامٍ لَساخَتِ» اگر حجت خدا روي زمين نباشد زمين ويران مي‌شود. پس حالا كه زمين ويران نشده است! پس حجت هست، پس اگر تو بي‌حجت خدا زندگي مي‌كني، تو در زمين زندگي نمي‌كني بلكه در خيالات زندگي مي‌كني؛ نمونه‌اش هم همين اهل دنيا كه با آنها روبروييد. 

«وقتي تنها انتظارِ وجود و ظهور تو، وسيله ريزش فيض فرشتگان بر جان ماست، اصل حضور و ظهور مبارك تو، اي همه بزرگي در قامت يك انسان، چه غوغايي در جان ما و در جامعه ما به‌پا خواهد كرد.»

روايت داريم كه انتظار فرج افضل عبادت است
 و عبادت موجب آرامش و زنده‌دلي مي‌گردد.
 يعني با انتظار فرج وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر( همين حالا ما زنده مي‌شويم. مگر انتظار به معناي واقعي، ما را با شرايطي كه منتظر آن هستيم، متحد نمي‌كند؟ 

شما شنيده‌ايد جناب رباب( همسر امام‌حسين( با اين‌كه يك سال بعد از شهادت حضرت رحلت كرده‌است، ولي در اين يك سال پس از شهادت حضرت‌اباعبدالله، در واقع با اباعبدالله( زندگي كرد. اباعبدالله( گرسنه بود و شهيد شد و لذا ايشان هيچ‌وقت سير غذا نخورد. اباعبدالله( تشنه بود و شهيد شد، رباب هم هيچ‌وقت خودش را سيراب نكرد. اباعبدالله( در آفتاب شهيد شد، ايشان هم هيچ‌وقت زير سايه به استراحت نپرداخت. حالا آيا ايشان جزء شهداي كربلا نيست؟ شما خودتان قضاوت كنيد، مگر مي‌شود او را در كنار حسينِ شهيد نديد؟ همان‌طور كه اگر صحنه‌اي از تاريخ گذشت و ما به آن صحنه وفادار مانديم، در آن صحنه هستيم، اگر هم صحنه‌اي كه مي‌آيد، آن را بشناسيم و با آن نفس بكشيم، در آن صحنه‌ايم.

انتظار؛ عامل وصل

«ديگر قصّه؛ قصّة رسيدن به وادي آتشين و مبارك انتظار نيست، بلكه قصّة ما قصّة انساني است كه در آتش اين انتظار ذوب مي‌شود.»

بنابراين؛ پيشنهاد نمي‌كنيم منتظر بمانيد. بنده مي‌گويم چرا به كمك فرهنگ انتظار ما وصل نباشيم؟ چرا ما هم اكنون با امام‌مهدي( در حكومت جهاني مهدوي و براي نمايش همة خوبي‌ها، و هدم همة بدي‌ها زندگي نكنيم؟ سخت نيست، روايت هم به شما كمك كرده
 تازه مژده به رجعت براي منتظران حضرت راهي باز است براي اين‌كه انسان فقط به انتظار آن صحنه، ديگر به هيچ چيز ديگر قانع نباشد و اگر هم مُرد باز برگردد.

«ما بيش از آن‌كه بخواهيم تورا ببينيم مي‌خواهيم تو ما را ببيني تا با نظر مبارك تو تمام درهاي بهشت بر قلب ما گشوده شود و در آن حال آنچه ماندني است، و نه آنچه رفتني است، سرماية جان ما گردد.»
عرضه داشتي: 
«إِلَي مَتَي أَحَارُ فِيكَ يَا مَوْلايَ وَ إِلَي مَتَي وَ أَيَّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ وَ أَيَّ نَجْوَي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أُجَابَ دُونَكَ وَ أُنَاغَي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَبْكِيَكَ وَ يَخْذُلَكَ الْوَرَي عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْكَ دُونَهُمْ مَا جَرَي».

اي مولاي من تا كي در شما حيران و سرگردان باشم 

تا به كي و به چگونه خطابي درباره تو توصيف كنم و چگونه راز دل گويم اي مولاي من بر من بسي سخت است و مشكل كه پاسخ از غير تو يابم 

سخت و مشكل است بر من كه بگريم از تو و خلق تو را واگذارند سخت و مشكل است بر من كه بر تو دون ديگري اين جريان پيش آمد 

آيا كسي هست كه مرا ياري كند تا بسي ناله فراق و فرياد و فغان طولاني از دل بركشم كسي هست كه جزع و زاري كند 

«هَلْ مِنْ مُعِينٍ فَأُطِيلَ مَعَهُ الْعَوِيلَ وَ الْبُكَاءَ هَلْ مِنْ جَزُوعٍ فَأُسَاعِدَ جَزَعَهُ إِذَا خَلا هَلْ قَذِيَتْ عَيْنٌ فَسَاعَدَتْهَا عَيْنِي عَلَي الْقَذَي هَلْ إِلَيْكَ يَا ابْنَ أَحْمَدَ سَبِيلٌ فَتُلْقَي هَلْ يَتَّصِلُ يَوْمُنَا مِنْكَ بِعِدَةٍ فَنَحْظَي».

آيا چشمي مي‏گريد تا چشم من هم با او مساعدت كند و زار زار بگريد اي پسر پيغمبر آيا بسوي تو راه ملاقاتي هست 

آيا امروز به فردايي مي‏رسد كه به ديدار جمالت محظوظ شويم آيا كي شود كه بر جويبارهاي رحمت درآييم و سيراب شويم.

«مَتَي نَرِدُ مَنَاهِلَكَ الرَّوِيَّةَ فَنَرْوَي مَتَي نَنْتَقِعُ مِنْ عَذْبِ مَائِكَ فَقَدْ طَالَ الصَّدَي مَتَي نُغَادِيكَ وَ نُرَاوِحُكَ فَنَقِرَّ عَيْنا مَتَي تَرَانَا وَ نَرَاكَ وَ قَدْ نَشَرْتَ لِوَاءَ النَّصْرِ تُرَي».

كي شود كه از چشمه آب زلال تو ما بهره‏مند شويم كه عطش ما طولاني گشت كي شود كه ما با تو صبح و شام كنيم تا چشم ما به جمالت روشن شود 

كي شود كه تو ما را و ما تو را ببينيم هنگامي كه پرچم نصرت و فيروزي در عالم برافراشته‏اي.

«أَ تَرَانَا نَحُفُّ بِكَ وَ أَنْتَ تَؤُمُّ الْمَلَأَ وَ قَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلا وَ أَذَقْتَ أَعْدَاءَكَ هَوَانا وَ عِقَابا وَ أَبَرْتَ الْعُتَاةَ وَ جَحَدَةَ الْحَقِّ وَ قَطَعْتَ دَابِرَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَ اجْتَثَثْتَ أُصُولَ الظَّالِمِينَ وَ نَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

آيا خواهي ديد كه ما به گرد تو حلقه زده و تو با سپاه تمام روي زمين را پر از عدل و داد كرده باشي 

و دشمنانت را كيفر خواري و عقاب بچشاني‏و سركشان و كافران و منكران خدا را نابود گرداني 

و ريشه متكبران عالم و ستمكاران جهان را از بيخ بركني و ما با خاطر شاد به الحمد لله رب العالمين لب برگشاييم. 

«اللَّهُمَّ أَنْتَ كَشَّافُ الْكُرَبِ وَ الْبَلْوَي وَ إِلَيْكَ أَسْتَعْدِي فَعِنْدَكَ الْعَدْوَي وَ أَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا فَأَغِثْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ عُبَيْدَكَ الْمُبْتَلَي وَ أَرِهِ سَيِّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَي وَ أَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْأَسَي وَ الْجَوَي وَ بَرِّدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوَي وَ مَنْ إِلَيْهِ الرُّجْعَي وَ الْمُنْتَهَي».

اي خدا تو برطرف كننده غم و اندوه دل‌هايي من از تو داد دل مي‏خواهم كه تويي دادخواه و تو خداي دنيا و آخرتي 

باري به داد ما برس اي فريادرس فريادخواهان بندگان ضعيف بلا و ستم رسيده را درياب و سيد او را براي او ظاهر گردان اي خداي بسيار مقتدر و توانا 

لطف كن و ما را بظهورش از غم و اندوه و سوز دل برهان و حرارت قلب ما را فرو نشان اي خدايي كه بر عرش استقرار ازلي داري و رجوع همه عالم بسوي توست و منتهي به حضرت توست.

«اللَّهُمَّ وَ نَحْنُ عَبِيدُكَ التَّائِقُونَ [الشَّائِقُونَ‏] إِلَي وَلِيِّكَ الْمُذَكِّرِ بِكَ وَ بِنَبِيِّكَ خَلَقْتَهُ لَنَا عِصْمَةً وَ مَلاذا وَ أَقَمْتَهُ لَنَا قِوَاما وَ مَعَاذا وَ جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَّا إِمَاما فَبَلِّغْهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَ سَلاما وَ زِدْنَا بِذَلِكَ يَا رَبِّ إِكْرَاما وَ اجْعَلْ مُسْتَقَرَّهُ لَنَا مُسْتَقَرّا وَ مُقَاما وَ أَتْمِمْ نِعْمَتَكَ بِتَقْدِيمِكَ إِيَّاهُ أَمَامَنَا حَتَّي تُورِدَنَا جِنَانَكَ [جَنَّاتِكَ‏] وَ مُرَافَقَةَ الشُّهَدَاءِ مِنْ خُلَصَائِكَ».

اي خدا ما بندگان حقيرت مشتاق ظهور ولي توايم كه او يادآور تو 

و رسول توست تو او را آفريده‏اي براي عصمت و نگاهداري و پناه دين و ايمان ما و او را برانگيخته‏اي تا قوام و حافظ و پناه خلق باشد و او را براي اهل ايمان از ما بندگانت پيشوا قرار دادي 

پس تو از ما بآن حضرت سلام و تحيت برسان و بدين واسطه مزيد كرامت ما گردان و مقام آن حضرت را مقام و منزل شيعيان قرار ده 

و به واسطه پيشوايي او بر ما نعمتت را تمام گردان تا آن بزرگوار به هدايتش ما را در بهشت‌هاي تو داخل سازد و با شهيدان راه تو و دوستان خاص تو رفيق گرداند.

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ جَدِّهِ [وَ] رَسُولِكَ السَّيِّدِ الْأَكْبَرِ وَ عَلَي [عَلِيٍ‏] أَبِيهِ السَّيِّدِ الْأَصْغَرِ وَ جَدَّتِهِ الصِّدِّيقَةِ الْكُبْرَي فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَي مَنِ اصْطَفَيْتَ مِنْ آبَائِهِ الْبَرَرَةِ وَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ وَ أَكْمَلَ وَ أَتَمَّ وَ أَدْوَمَ وَ أَكْثَرَ وَ أَوْفَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَي أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً لا غَايَةَ لِعَدَدِهَا وَ لا نِهَايَةَ لِمَدَدِهَا وَ لا نَفَادَ لِأَمَدِهَا».

اي خدا درود فرست بر محمد و آل محمد و باز هم درود فرست بر محمد جد امام زمان كه رسول تو و سيد و بزرگ‌ترين پيغمبران است 

و بر علي جد ديگرش كه سيد سلحشور حمله‏ور در راه جهاد توست و بر جده او صديقه كبري فاطمه دختر حضرت محمد( 
و بر آنان كه تو برگزيدي از پدران نيكوكار او بر همه آنان و بر او 

بهتر و كامل‌تر و پيوسته و دائمي و بيشترو وافرترين درود و رحمتي فرست كه بر احدي از برگزيدگان و نيكان خلقت چنين رحمتي كامل عطا كردي 

و باز رحمت و درود فرست بر او رحمتي كه شمارش بي‏حد و انبساطش بي‏انتها باشد و زمانش بي‏پايان باشد
«اَللّهُمَّ وَ اَقِمْ بِهِ الْحَقّ وَ اَدْحِضْ بِهِ الْباطِل»
يعني؛ خدايا به وجود او حق را پايدار و باطل را محو بگردان، خدايا! تمنّا و طلب ما اين است كه با آوردن آن امام بزرگ، حق در جامعة ما و در روابط اجتماعي ما به صحنه بيايد و باطل نابود شود، زيرا تا امام معصوم در صحنة تصميم‌گيري جامعه نقش اصلي را نداشته باشد، بشريت معني واقعي زندگي را نمي‌شناسد.

«وَاَدِلْ بِهِ اَوْلِيائَكَ وَ اَذْلِلْ بِهِ اَعْدائَكْ»
 اَدِلْ؛ يعني دولت بده، يعني خدايا ما از تو خواهش مي‌كنيم كه اوليا خودت حاكمان زمين بشوند و به وسيلة وجود مقدس حضرت صاحب‌الزمان( حاكمان جامعه و آن كساني كه براي مردم تصميم مي‌گيرند از اولياء تو باشند و از همان طريق دشمنانت خوار گردند، زيرا هيچ مؤمني نمي‌پسندد دشمنان تو حاكم بر زمين و حاكم بر اموراتشان باشد.
«وَ أَذْلِلْ بِهِ أَعْدَاءَكَ وَ صِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ وُصْلَةً تُؤَدِّي إِلَي مُرَافَقَةِ سَلَفِهِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِحُجْزَتِهِمْ وَ يَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ وَ أَعِنَّا عَلَي تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَ الاجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ».

و اي خداي منان ما و او را پيوند و اتصالي كامل ده كه منتهي شود به رفاقت ما با پدرانش 

و ما را از آن كسان قرار ده كه چنگ به دامان آن بزرگواران زده است و در سايه آنان زيست مي‏كند 

و ما را بر اداء حقوق آن حضرتش و جهد و كوشش در طاعتش و دوري از عصيانش ياري فرما 
«وَ امْنُنْ عَلَيْنا بِرِضاهُ» خدايا بر ما منت بگذار و رضايت او را شامل حال ما كن تا آن معصومِ كل، از ما راضي باشد، يعني آنچنان شويم كه با قلب امام معصوم، ناهماهنگ نباشيم. شايد اين بالاترين تقاضايي است كه يك انسان انديشمند مي‌تواند داشته باشد.

«وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ فَوْزا عِنْدَكَ»

و رأفت و مهرباني و دعاء خير و بركت وجود مقدسش را به ما موهبت فرما تا بدين واسطه ما به رحمت واسعه و فوز سعادت نزد تو نايل شويم 
«وَاجْعَلْ صَلَوتَنا بِهِ مَقْبولَةً»
مي‌دانيد كه صورت تامّه نماز، نمازي است كه حضرت صاحب‌الامر( اقامه مي‌كنند و به عبارت ديگر، نماز فقط نماز امام‌زمان( است.
 پس هر كس از دريچة وجود مبارك ايشان نمازش را بگيرد، آن نماز مقبول است، و هركس توانست از دريچة وجود مبارك او به خدا نظر كند، اين نظر؛ نظر حقيقي است، و هر كس توانست كه دل به امامش ببندد و در فضاي دلبنديِ به امام عبادت كند، اين نماز و عبادت، نماز و عبادتِ وسيع و واقعي است. پس خدايا نماز ما را با اتصال با نور او براي ما قابل قبول فرما. مطمئن باشيد اين يك حالت بسيار عزيز و شدني است، و لذا در طلب آن اصرار بورزيد. 

«وَ ذُنوُبَنا بِهِ مَغْفوُرَة وَ دُعائَنا بِهِ مُسْتَجاباً وَ اجْعَلْ اَرْزاقَنا بِهِ مَبْسوُطَة وَ هُموُمَنا بِهِ مَكْفِيَّة»
 خدايا! گناهان ما را به نور امام معصوم ببخش و دعاهاي ما را مستجاب كن و رزق ما وسعت بده و نگراني‌هاي ما را كفايت كن. يعني اين نمازها و استغفارها و دعاها و رزق‌ها و نگراني‌ها، همه و همه، فقط با نور امام به سامان مي‌رسد و در بستر اصلي‌اش قرار مي‌گيرد چون در حوزة وجود انسان كامل هرچيز در جاي خودش قرار مي‌گيرد و لذا با ظهور مبارك آن حضرت نه ميل‌ها سركشي مي‌كند كه منجر به گناه شود و نه دعاها، دعاهاي غيرقابل استجابت است.
«وَحَوائِجَنا بِه مَقْضِيَّة» 
و حوائج ما را با نور آن حضرت و ظهور مبارك او برآورده گردان. زيرا انسان‌ها آرمان‌هاي بلندي دارند كه فقط با نور وجود انسان كامل آن آرمان‌ها محقق مي‌شود. 

«وَاقْبَلْ عَلَيْنا بِوَجْهِكَ الْكَريم»
ببينيد بالاترين طلب، فقط در اين فضا امكان دارد كه تقاضا مي‌كنيم، خدايا با وجه كريمت به ما نظر كن، و كريمانه و بزرگوارانه بر ما بنگر تابه بزرگواري تو، بزرگ شويم، همان نظر كريمانه‌اي كه بر بندة خالص خودت حضرت صاحب‌الامر( مي‌اندازي، چون ما نور او را با خود آورده‌ايم.
	من خَس بي سر و پايم كه به سيل افتادم

	او كه مي‌رفت مرا هم به دل دريا برد



«وَاقْبَلْ تَقَرُّبَنا اِلَيْك»
و تقرب و توسل ما را به سوي خود بپذير. اين‌كه حالا ما به نور مهدي( آمده‌ايم به طرف تو، خدايا! حالا به تقرب او، تقرب و نزديكي ما را نيز بپذير. يعني به خاطر گناهانمان رابطة خود را با ما قطع نكن، بلكه به خاطر تقرب ما به امام مقرب، تقرب ما را به خودت پذيرا باش. 
«وَانْظُرْ اِلَيْنا نَظْرَةً رَحيمَةً نَسْتَكْمِلُ بِهَاالْكِرامَةَ عِنْدَكَ»
و بر ما به رحمت و لطف نظر فرما تا ما بدان نظر، لطف و كرامتِ نزد تو را براي خود به كمال برسانيم. خدايا! يك كرامت و بزرگواري نزد تو هست كه من آن را مي‌خواهم؛ خدايا نظر كن به من با يك نظر كريمانه‌ و بزرگوارانه‌اي كه آن بزرگواري كه نزد تو هست براي من كامل بشود «ثُمّ َلا تَصْرِفُها عَنّا بِجوُدِك» آن وقت اين توجه كريمانه را از ما مگير و براي ما همواره بماند، به حق جود و بخششت.

«وَاسْقِنا مِنْ حَوْضِ جَدِّه صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِكَأْسِهِ وَ بِيَدِهِ رَيّاً رَوِيّاً هَنِيْئاً سائِغاً لاضَمَأَ بَعْدَه يا اَرْحَمَ الرّاحِمِين»
و از حوض جدّ امام‌مهدي( ما را سيراب كن، با كاسة او، به دست او، سيرابي كامل و گوارائي كه نقصاني و تشنگي بعد از آن نباشد، اي ارحم الراحمين.
آيا كمالي بالاتر و برتر از اُنس با جان و قلب نبي‌اكرم( وجود دارد؟ آيا بالاتر از سيرابي از چشمة وجود معنوي پيامبر خاتم( ممكن است؟ گفت:
	تو چه داني صداي مرغان را

	كه نديدي شبي سليمان را



كسي معني اين دعا را مي‌فهمد كه جايگاه قلب محمدي( را در هستي درك كرده باشد، و لذا ندا سر مي‌دهد:
	مرا تا جان بود در تن بكوشم

	مگر از جام او يك جرعه نوشم



حالا در آخر دعا؛ همة تقاضاها را جمع كرده‌اي و آن را يك تقاضا كرده‌اي و مي‌گويي: از حوض جدّ مهدي( ما را سيراب كن آن هم سيرابي پايدار كه همواره در محبت محمد و آل او( پايدار بمانيم، چرا كه به ما گفته‌اند:
	در اين خاك، در اين خاك، در اين مزرعة پاك

	

	
	به جز مهر، به جز عشق، دگر تخم نكاريم



و آن هم عشق و مهر پاكانِ معصوم، يعني:
	عشقِ پاكان در ميانِ جانْ نشان

	جان مده اِلاّ به مهر سرْ خوشان



سر خوشان، يعني صاحبان كاسة محبت الهي كه صاحب اصلي آن كاسه، حضرت «اولُ ما خلق الله» است و در اين فراز از دعا مي‌خواهي خداوند به كاسة او و به دست او تو را سيراب كند.
	آتش بگير تا كه بداني چه مي‌كشم

	احساس سوختن به تماشا نمي‌شود



بايد عزيزان؛ روي اين دعا وقت بگذاريد. از جمال امام مهدي( مي‌توان طوري مدد گرفت كه اين دعاها براي جان ما محقق گردد. 

اجازه بدهيد بحث را در همين جا تمام كنيم و از خدا بخواهيم بر ما منت بگذارد و توفيقمان دهد تا در شرايطي مناسب دعاي ندبه را و به خصوص اين قسمت‌هاي آخرش را مبسوطاً در جان خود شعله‌ور كنيم. به ‌اميد آن‌كه به نور مهدي( تمنّاهاي خود را تا افق‌هاي متعاليِ وجود، وسعت دهيم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· روزه ، دريچه‌اي به عالم معنا

· ده نكته از معرفت النفس

· ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها

· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (نامة حضرت علي به امام حسن( - نهج‌البلاغه، نامة 31)
· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مبانی معرفتی مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
� - زيارت آل يس.


� - زيارت حضرت صاحب‌الامر


� - اين بحث به صورتي مختصرتر در كتابي جداگانه تحت همين عنوان به چاپ رسيده، ولي در اين‌جا با تجديد نظر كلي و تا اندازه‌اي مفصل‌تر خدمت عزيزان ارائه مي‌گردد.


� - اين قسمت اشاره به آيه 84 سوره شعراء است كه حضرت ابراهيم از خدا تقاضا كرد: «وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ» يعني؛ و مرا در ميان آيندگان زبان صدق و راستي قرار بده كه همان وجود مقدس حضرت محمد و دين اسلام باشد و لذا پيامبر اسلام مي‌فرمودند: من دعاي ابراهيم هستم.


� - دعا كنيد خدا توفيق دهد يك بار به طور مفصّل دعاي ندبه را بحث كنيم، آن هم با توجه به رواياتي كه در كتب اهل سنت هست. فعلاً اين نگاه زنجير‌وار را با ما بياييد تا ببينيم به كجا مي‌رسيم.


� - براي بررسي بيشتر روي «بقيّة‌الله» و «بقيّة‌الله‌الاعظم»، به نوشتار «معني و عوامل ورود به عالم بقيّة‌الله» رجوع شود.


� - براي روشن شدن اين مطلب كه امام‌مهدي هم ‌اكنون موجودند، مي‌توانيد به كتاب «مباني معرفتي مهدويت» رجوع بفرماييد.


� - بحارالانوار ج52 ص176


� - از حضرت صادق( هست: «فَاِذا قامَ قائِمُنَا سَقَطَتِ التَّقِيه وَ جَرَّدالسَّيف وَ لَمْ يَأخذ مِنَ النّاسِ وَ لَم يُعْطِهم اِلاّ بالسَّيْفِ» يعني؛ چون قائم ما قيام كند، ديگر تقيه تمام مي‌شود و شمشير از غلاف بيرون مي‌آيد و حقي را نمي‌ستاند و به صاحب حقي نمي‌رساند مگر با شمشير.


� - محمدبن‌مسلم گويد:از امام باقر«ع» شنيدم فرمود: «اگر مردم مي‌دانستند كه قائم( وقتي خروج كند چه كشتاري از مردم به راه مي‌اندازد بيشتر آن‌ها دوست مي‌داشتند كه او را نبينند، بدانيد كه او از قريش شروع مي‌كند و جز با شمشير با آن‌ها معامله نمي‌كند تا اين‌كه بيشتر مردم مي‌گويند: «اين از آل محمد نيست، اگر از آل محمد بود رحم داشت». (اثبات‌الهداة ج3 ص539 روايت 500 نقل از كتاب ظهور نور از علي‌سعادت‌پرور ص197


� - اين سخن در فرهنگِ پشت به دين‌كرده غرب مطرح است، ولي متأسفانه عده‌اي از روشنفكران ما با طرح آن خواستند روحانيت و مرجعيت را از صحنه خارج كنند.


� - نظام ولايت فقيه شروع فرهنگ مباركي است جهت آن ظهور مبارك


� - پيامبر( فرمودند: .«وَالَّذي بَعَثْني بِالْحَقِّ بَشيراً ،لَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنيا اِلّا يَوْمٌ واحدٌ لَطَوَّلَ الله ذالِكَ الْيَوم حَتّي يَخْرُجَ فيهِ وَلَدي الْمَهدي» مي‌فرمايند: قسم به خدايي كه مرا مبعوث كرد تا از خوبيها خبر بدهم اگر از دنيا نمانده باشد مگر يك روز، خدا آنقدر آن روز را طولاني مي كند تا اين كه مهدي كه فرزند من است، ظهوركند. «فَيَنْزِلُ روحُ‌اللهِ عيسَي‌بنَ‌مَريَمَ فَيُصَلّي خَلْفَهُ» عيسي‌بن مريم نازل مي‌شود از آسمان و پشت سر فرزندم نماز مي‌خواند، «وَتُشَرِّقُ الْاَرضُ بِنورِ رَبِّها». زمين به نور ربش نوراني مي‌شود.«وَ يَبْلُغُ سُلطانُهُ الْمَشرِقَ وَ الْمَغْرِبَ» حاكميت فرزندم كه حاكميت اسلام نهايي است، مشرق و مغرب را فرامي‌‌گيرد. (ما از محتوي روايت به خصوص قسمت آخرش كه بحث رفع غيبت عيسي را نيز خبر مي‌دهد و اين‌كه زمين حالت معنوي قيامت به خود مي‌گيرد، فعلاً رد مي‌شويم).


� - قال علي(ع): يا كميل! ما مِنْ عِلْمٍ اِلاّ وَ اَنَا اَفْتَحُهُ وَ ما مِنْ سِرٍّ اِلاّ والْقائمٌ يَخْتِمُهُ (تحف‌العقول ص260)


� - امام‌صادق(ع) به سدير مي‌فرمايند: قائم ما غيبتي دارد كه طولاني مي‌شود.


� - مام‌صادق( مي‌فرمايند: در دولت مهدي( رودخانه‌ها پر آب مي‌شود و چشمه‌سارها به جوشش آمده و لب‌ريز مي‌گردد و زمين چند برابر محصول مي‌دهد(بحار ج52ص304)


� - به نوشتار «آخرالزمان، ظهور باطني‌ترين بُعد هستي» رجوع بفرماييد


� - سوره بقره آيه 33


� - صدرالدين حموي گويد: «لَمْ يَخْرُجِ الْمَهْدي حَتّي يُسْمَع مِن شِراكِ نَعْلَيه اَسرارِ التَّوحيد». يعني؛ مهدي خروج و قيام نمي‌كند مگر اين‌كه از بند كفش او اسرار توحيد شنيده مي‌شود.


� - كمال‌الدين و اتمام النعمة، سيخ صدوق ج1 باب 22 حديث 36 ص440.


� - اصول كافي ج 1 ص 253


� - «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ اَفْضَلُ الْعِبادَة» يعني انتظار فرج، افضل عبادات است. و نيز مي‌فرمايد: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنْ اَعْظَمِ الْفَرَج»يعني منتظر فرج بودن از بالاترين گشايش‌ها است. و يا مي‌فرمايند: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج» يعني؛ نفس انتظارِ فرج خودش يك نحوه فرج و گشايشي را به‌وجود مي‌آورد.


� - بحارج52 يا باب كتاب كمال‌الدين و تمام‌النعمه از شيخ صدوق.


� - امام‌صادق( مي‌فرمايند: كسي كه در حال انتظار فرج صاحب‌الامر از دنيا برود، نه‌تنها مثل كسي است كه با امام قائم، در كنار او در اردوگاهش است، بلكه همچون مجاهد جنگاوري است كه در ركاب پيامبر«ص» شمشير مي‌زند.


� - ميرالمؤمنين( خطاب به كميل مي‌فرمايند: «.... اي كميل! گذشتگان شما بي‌ترديد به اين عالم باز مي‌گردند و آينده‌گان شما بدون شك در كنار مهدي( بر دشمنان پيروز خواهند شد(اثبات‌الهداة ج3 ص529، نقل از ظهور نور ص243).


� - براي روشن‌شدن اين نكته به شرح زيارت آل‌يس قسمت 11 «السلام عليكَ حينَ تصَلّي وَ تَقْنُت» رجوع فرماييد.





